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چكيده
 منثـور   ة، اسكندرنام اسكندر در شاهنامه  ، داستان  نظامي ة اسكندرنام  كه هر ايرانيي 

 كنـد و     مطالعـه  ، اسـت  اسكندر آمـده  ة دربار  فارسي ات در ادبي   را كه  و اشعار ديگري  

 مطـرح  بـرايش  پرسش اين ؛ باشد  اسكندر داشته  منفور تاريخي ة با چهر   آشنايي اندك

؟ است دو چهره از اين كداميك اسكندر واقعيشود كهمي

 اسكندر را بطور مختصر معرفي و ادبي تاريخية، دو چهر  مقاله  در آغاز اين   گارنده ن

 و  مهـم  دو پرسـش  طـرح  به آنها بيشتر آشنا شود و سپس با تفاوت تا خواننده  است كرده

 ايـن  بـراي  منطقي پاسخي يافتننخست.  است بدانها پرداخته   و منطقي   مبسوط  پاسخ ةارائ

اي چهره  به ، چگونه  است  داشته  ايرانيان  براي  كه  تاريخي ة چهر  اسكندر با آن    كه پرسش

؟ است شده، تبديل و مورد ستايش، ايرانيپاك

 همـه   ايـن  ، از ميـان    گنجوي  نظامي  چون  و ايراندوستي   فرزانه  چرا حكيم  كه اين  دوم

 قـرار   خويشة منظوم مفصلترين  را قهرمان  ندر مقدوني ، اسك  و ملّي   بزرگ  تاريخي ةچهر

 اسـكندر در  ة، دربار و رايج مهم روايت با يك خوانندهكه اين براي؟ در پايان   است داده

لّـي  ، بزرگتـرين  فردوسـي  حكيمة شاهنام روايت؛ آشنا شود ايران  را بطـور   ايـران  شـاعر م

. استمختصر آورده

9/9/83:لهتاريخ پذيرش نهايي مقا21/5/82:تاريخ دريافت مقاله *

؟ است دو چهره از اين كداميك اسكندر واقعي

 اسكندر را بطور مختصر معرفي و ادبي تاريخية، دو چهر  مقاله  در آغاز اين   

 طـرح  به آنها بيشتر آشنا شود و سپس با تفاوت تا خواننده  است كرده

 ايـن  بـراي  منطقي پاسخي يافتننخست.  است بدانها پرداخته   و منطقي   مبسوط  پاسخ ةارائ

اي چهره  به ، چگونه  است  داشته  ايرانيان  براي  كه  تاريخي ة چهر  اسكندر با آن   

؟ است شده، تبديل و مورد ستايش

 گنجوي  نظامي  چون  و ايراندوستي   فرزانه  چرا حكيم  كه اين  دوم

ندر مقدوني ، اسك  و ملّي   بزرگ  تاريخي ةچهر ندر مقدوني ، اسك  و ملّي   بزرگ  تاريخي ةچهر  قـرار   خويشة منظوم مفصلترين  را قهرمان  ، اسك  و ملّي   بزرگ  تاريخي ةچهر

 اسـكندر در  ة، دربار و رايج مهم روايت با يك خوانندهكه اين براي؟ در پايان   است داده

، بزرگتـرين  فردوسـي  حكيمة شاهنام روايت؛ آشنا شود ايران ، بزرگتـرين  فردوسـي  حكيمة شاهنام روايت؛ آشنا شود ايران لّـي   فردوسـي  حكيمة شاهنام روايت؛ آشنا شود ايران  شـاعر م

. است
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. فردوسي، فارسي، نظاميات، ادبي، ايراناسكندرنامه، تاريخ: يديواژگان كل

 مقدمه-1
 از   بـا برگهـايي     از چند سـال     پس ؛گذارد مي  پاي  مدرسه  به ، چون  ايراني  هر كودك 

 را در    قـوي   حكومـت   مادهـا نخسـتين    خواند كـه   مي در تاريخ . شود آشنا مي   ايران تاريخ

 قدرت به؛ بودند از پارسيان   كه  هخامنشيان ، آنها  شدن ود آوردند و با ضعيف     وج  به ايران

 قسـمتهاي   را بوجـود آوردنـد كـه        تـاريخ   در طـول    ايراني  حكومت رسيدند و بزرگترين  

، در ادامـه   )قلمرو حكومتهـا  ة بـا نقش ـ   همـراه . ( از آسيا و اروپا را در اختيار داشـت         وسيعي

: خواند كهمي

 خطر از اين.  وجود آمد به در يونان   خطرناكي ، دشمن  دولت  اين براي.. . «

 نظــامياو يــك...  بــوده مقدونيــ اســكندر از مـردم  نــام بــه شخصــيجانـب 

 بـه  سـرانجام ...  كرد  تحريك  ايران  به  حمله يونانيها را براي  ...  بود طلبجاه

.  داد را شكست هخامنشي پادشاه ، آخرين  سوم  كرد و داريوش    حمله ايران

 بهمـراه   در فارس   آريوبرزن  نام  به  ايراني  شجاع  فرمانده  يك  هنگام در اين 

ده    در برابر اسكندر ايستادگي    يارانش  برد،   را از بين    از يونانيان  اي كرد و ع

 اولريختا.  (» شدنبرد كشتهة در صحن، سرانجام سپاهيانش كمي دليلاما به

)51،صييراهنما

شود مند مي  علاقه پرست وطن  ايراني  يك بعنوان، آريوبرزن  به  ايام  طبيعتاً او از همين   

 بتـدريج  دوران او از همـين همچنين. كند اسكندر پيدا مي به نسبت و كينه   دشمني و يك 

 اسـت  او اسـكندرنامه  گنج از پنج يكيخواند كهشود و مي آشنا مي   نظامي با آثار حكيم  

خواند  اسكندر مي و نيكويي بزرگي در وصف، ابياتي ديگر شاعران  در شعرهاي  و سپس 

!. چه يعنيشود كه ميو شگفتزده

 بـه  سـرانجام ...  كرد  تحريك  ايران  به  حمله يونانيها را براي  ...  بود طلبجاه

.  داد را شكست هخامنشي پادشاه ، آخرين  سوم  كرد و داريوش   

 در فارس   آريوبرزن  نام  به  ايراني  شجاع  فرمانده  يك  هنگام در اين 

ده    در برابر اسكندر ايستادگي      برد،   را از بين    از يونانيان  اي كرد و ع

 اولريختا.  (» شدنبرد كشتهة در صحن، سرانجام سپاهيانش كمي دليلاما به

)51،صييراهنما

شود مند مي  علاقه پرست وطن  ايراني  يك بعنوان، آريوبرزن  به  ايام  طبيعتاً او از همين   

 او از همـين همچنين. كند اسكندر پيدا مي به نسبت و كينه   دشمني و يك 

شود و مي آشنا مي   نظامي  شود و مي آشنا مي   نظامي   او اسـكندرنامه  گنج از پنج يكيخواند كه آشنا مي   نظامي 

 اسكندر مي و نيكويي بزرگي در وصف ديگر شاعران ، ابياتي ديگر شاعران ، ابياتي ديگر شاعران  در شعرهاي  

!. چه يعنيشود كه ميو شگفتزده
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 اگـر   وجـود دارد كـه   سـؤال  ايـن  نوجـواني  از دوران هر ايرانـي  براي كه اين  خلاصه

 مصـلح انـد و او را تـا حـد يـك     او بهـا داده  بـه  همـه  آنايرانيان، چرا   بوده اسكندر چنان 

ة حمل در وصف اسكندرنامه نام بهاند؟ چرا كتابهايي بالا برده پيامبر الهي و يكاجتماعي

 مهمتر، چرا بيشاند؟ و از همه يا سرودهانگيز او نوشته نيكو و شگفت و احوال ايراناو به

، و ايراندوستنظير و انديشمند بزرگ شاعر كم آن نظامي حكيمهاي سرودهسوماز يك

؟ است يافته اسكندر اختصاصبه

ة چهـر   كـه   اسـت   لازم  نكتـه   ايـن  ، يـادآوري   پرسـش   ايـن   پاسخ  به  از پرداختن   پيش

، لـذا   اسـت  متفـاوت هم، كاملاً با    اسكندر، نزد ما ايرانيان     و مذهبي   ادبي ة با چهر  تاريخي

 دوم ة چهـر   بـه   و سـپس   كنيم مي  را بيان   تاريخي ، حقايق  كوتاه  خيلي  صورت در آغاز به  

دس   پاك اي چهره  صورت  به اسكندر كه   و   دلايـل   و بعـد از آن     پـردازيم  مـي   است  و مق

.كنيم مي تحليل ايرانيان در اذهان رال تحو اينچگونگي

حث ب-2
 اسكندر تاريخيةچهر-1-2

 اسكندر مقـدوني بـه ايـران، تـاكنون كتابهـا و مقـالات و             نظر به اهميت فراوان حملة    

كه فقط به قول آقاي احمـد        بطوري  اين ماجرا نوشته شده است،     ةمطالب بيشماري دربار  

 اسكندرنامه نوشته شـده     1223اند   حساب كرده  (USA)اسكندرشناسان آمريكا «: حامي

 از منـابع    و صـحيحي    مهـم   تـاريخي   اسناد و مـدارك    ا متأسفانه  ام )1حامي ، ص    (.»ستا

 از  پهلـوي ، در متونگريخته و جسته بصورت و چند جا كه    است  نمانده  باقي  ايراني كهن

رخ     ، هسـت  چهاند، و آن  خوانده) شوم ( او را گجستگ   ؛او ياد شده    و  يونـاني   از چنـد مـو

 ما نيز بيشتر استنباطها  امروزي دارند و تاريخهاي با هم زيادي اختلافات كه استنيمقدو

:شود مي مهم آنها نقل از نكاتاي خلاصه كه از آنهاستقولهاييو نقل

.كنيم مي تحليل ايرانيان در اذهان رال تحو اينچگونگي

 اسكندر تاريخيةچهر-1-2
 اسكندر مقـدوني بـه ايـران، تـاكنون كتابهـا و مقـالات و             نظر به اهميت فراوان حملة    

كه فقط به قول آقاي احمـد        بطوري  اين ماجرا نوشته شده است،     ةمطالب بيشماري دربار  

 اسكندرنامه نوشته شـده     1223اند   حساب كرده  (USA)اسكندرشناسان آمريكا 

 و صـحيحي    مهـم   تـاريخي   اسناد و مـدارك    ا متأسفانه  ام )1حامي ، ص    (

، در متونگريخته و جسته بصورت و چند جا كه    است  نمانده  باقي  ايراني كهن

رخ     ، هسـت  چهاند، و آن  خوانده) شوم ( او را گجستگ   ؛او ياد شده    از چنـد مـو

 ما نيز بيشتر استنباطها  امروزي دارند و تاريخهاي با هم زيادي اختلافات كه استنيمقدو

:شود مي مهم آنها نقل از نكاتاي خلاصه كه از آنهاست
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ــرخلاف ــه اولاً ب ــكندرنامه آنچ ــده در اس ــگ آم ــوش ، جن ــكندر و داري ــدليل، اس ب

 از ايــن نشــدن از اســكندر و منصــرف و خــراج بــاجســت و درخوا داريــوشزورگــويي

 اسـكندر،    رسـيدن   پادشـاهي   از بـه    پـيش  ، ايـران   بـه  ة حمل ـ  طـرح   نبـود، بلكـه    درخواست

 اين فالانژ براي نام را بهاي ورزيده بود و او سپاهيان شدهريزي برنامه فيليپپدرشةبوسيل

او روزي .  كـرد   را دنبـال    هـدف   او، اسـكندر ايـن     اگهـاني  ن  از مرگ   داد و پس   امر تعليم 

:  بود كه اسكندر گفته بهخطاب

 را  هخامنشـي  خـود، سراسـر شاهنشـاهي    نظامي با قدرتخواهيمما مي ...  «

ة دوهزاروپانصـد سـال  پرويـز، تـاريخ  عبـاس .  (» درآوريـم  خـويش  زير پاي 

)113، صايران

:نويسديا مي پيرن حسن مرحوم

ــدوني كــه پادشــاهياول « ــزرگ مق ــپ را ب ــرد فيل ــود ك ــن.  ب ــاهاي ،  پادش

 زمـان  آن سرآمد قشونهاي  كه  بياراست  داد و قشوني    مقدوني  به تشكيلاتي

 در   از آن   خود كرد و پس    ، آنها را تابع    كرده  جنگ  يوناني بعد با دول  . شد

 ي  آنهـا    بـاطني   ميـل  رديـد و يونانيهـا را بـرخلاف        گ  با ايران   جنگ ةصدد ته

 با ايـران    جنگ  براي  يوناني  كلّ قشون   سپهسالاري  او را به   مجبور نمود كه  

، )م.  ق336. ( شـد كشـته ؛ بود ايـران  عـازم  كـه   مـوقعي  ولي.  نمايند انتخاب

 و بعد  او برآمد  خيال ، در صدد اجراي    نشسته  تخت  از پدر به   اسكندر، پس 

)109، ص ايرانپيرنيا، تاريخ.   (»... گرديد ايران عازماز دو سال

 را شكسـت  سـوم  ، داريوش  و گوگامل  ، ايسوس گرانيكوس:  بزرگ  جنگ  او در سه  

داد و

 و قصـر   انداخت در شهر راه، اسكندر كشتاري پرسپوليسبعد از ورود به   «

جـا  در ايـن ...  بفروخـت  كرده را برده اهالي زد و  را آتش   هخامنشي شاهان

ــدوني كــه پادشــاهياول « ــزرگ مق ــپ را ب ــرد فيل ــود ك ــن.  ب ــاهاي ،  پادش

 زمـان  آن سرآمد قشونهاي  كه  بياراست  داد و قشوني    مقدوني  به تشكيلاتي

 خود كرد و پس    ، آنها را تابع    كرده  جنگ  يوناني بعد با دول  . شد

 ي رديـد و يونانيهـا را بـرخلاف        گ  با ايران   جنگ ةصدد ته  ي رديـد و يونانيهـا را بـرخلاف        گ  با ايران   جنگ ةصدد ته  ي  آنهـا    بـاطني   ميـل   گ  با ايران   جنگ ةصدد ته

 با ايـران    جنگ  براي  يوناني  كلّ قشون   سپهسالاري  او را به   مجبور نمود كه  

، )م.  ق336. ( شـد كشـته ؛ بود ايـران  عـازم  كـه   مـوقعي  ولي.  نمايند انتخاب

 و بعد  او برآمد  خيال ، در صدد اجراي    نشسته  تخت  از پدر به   اسكندر، پس 

)109، ص ايرانپيرنيا، تاريخ.   (»... گرديد ايران عازماز دو سال

 سـوم  ، داريوش  و گوگامل  ، ايسوس گرانيكوس:  بزرگ  جنگ  او در سه  

 و قصـر   انداخت در شهر راه، اسكندر كشتاري پرسپوليسبعد از ورود به   «
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تـاريخ .  (» اسـكندر آمـد     تصـرّف   بـه   تالان صدوبيست يك  بر خزانه  علاوه

) و پلوتارككورس از ديودور و كونت نقل، پيرنيا، بهايران

.  بود داريوش در تعقيب، همچنان پيروزي سه از آن اسكندر پس

ــي « ــه كــهوقت ــي ن ب ــانزديك ــروزي دامغ ــنيد كــه؛ رسيد ام ــسش ــوس ب س

[Bessus]بـــاختر و برســـنتس والـــي [Barsasantes]رخّـــج والـــي ،

، همين سوس آنها برسد، اما بس     تا به  اسكندر شتافت . اند را گرفته  داريوش

 و  ، فرار كرده   زده  مهلكي  زخم  داريوش  شد، به   اسكندر مطّلع   از آمدن  كه

 او را بـا     اسـكندر نعـش   .  بـود   كـرده   فوت  داريوش  رسيد كه  ر وقتي اسكند

)116پيرنيا، ص.   (» كردند، دفن پاسارگاد برده بهتشريفات

 قصـور عاليـه  ؛ اسـكندر درآمـد   قـواي  تصرّف پاسارگاد به  كه  از آن  پس «

مرتضـي    (.» دادند فرمان سكنهعام قتل گرديد و به حريقة طعم پرسپوليس

)392، ص1، ج اجتماعي، تاريخراوندي

:  كه، چنان و كشتار ابا نداشته او از كشت

د   سـغد را بـه      سغد، اسـكندر، اهـالي      از شورشهاي  در يكي  «  يكصـد و   ة عـ

در ) 2، ج باســتان ايــرانفرهنــگ.  (» شمشــير گذرانــد از دم، هــزاربيســت

. داد انجامه مشاب نيز عمليهندوستان

هاي الهه به، بلكه و موحد نبوده او يكتاپرست،ها آمده در اسكندرنامه آنچه برخلاف

 و در پيروزيها، هدايايي   كرده و نذر و نياز مي      آنها قرباني  ، براي  شديداً معتقد بوده   يوناني

 تلقـي   عـادي   را امـري   سـان  ان كـردن ، او قربـاني   بعـلاوه .  اسـت  فرسـتاده  معابد آنها مـي    به

وسـي   امر اسكندر، چنـدهزار مـردم      به«: كه، چنان  است كردهمي  روح راحـت  را بـراي    ك

پيرنيـا، ص  .  (» كردند  بود، قرباني   درگذشته  تازه  اسكندر كه  سردار محبوب » تيونهفس«

) و غيرهكورس و كنت پلوتارك، از قول135

مرتضـي    (.» دادند فرمان سكنهعام قتل گرديد و به حريقة طعم پرسپوليس

)392، ص1، ج اجتماعي، تاريخراوندي

:  كه، چنان و كشتار ابا نداشته

د   سـغد را بـه      سغد، اسـكندر، اهـالي      از شورشهاي  در يكي  «  يكصـد و   ة عـ

در ) 2، ج باســتان ايــرانفرهنــگ.  (» شمشــير گذرانــد از دم، هــزاربيســت

. داد انجامه مشاب نيز عمليهندوستان

 و موحد نبوده او يكتاپرست،ها آمده در اسكندرنامه آنچه برخلاف

 و در پيروزيها، هدايايي    و نذر و نياز مي     كرده و نذر و نياز مي     كرده و نذر و نياز مي      آنها قرباني  ، براي  شديداً معتقد بوده   

، او قربـاني    تلقـي   عـادي   را امـري   سـان  ان كـردن ، او قربـاني    تلقـي   عـادي   را امـري   سـان  ان كـردن ، او قربـاني   بعـلاوه .  اسـت  فرسـتاده  معابد آنها مـي    به

وسـي   امر اسكندر، چنـدهزار مـردم      به«: كه، چنان  است كردهمي  روح راحـت  را بـراي    ك

پيرنيـا، ص  .  (» كردند  بود، قرباني   درگذشته  تازه  اسكندر كه  سردار محبوب » تيونهفس«
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رّف    ، بلكـه   نرفتـه   كعبـه   زيـارت  هـا، او بـه    سـكندرنامه  ا  بـرخلاف   همچنين  قصـد تصـ

، بـا    افتاده  تسخير عربستان   خيال به«.  است  نداده  او مهلت   به  مرگ ، ولي  را داشته  عربستان

 ـ    و سـاختن   عربسـتان ةجزير شـبه   بـه   راجـع   مقصود در صدد تحقيقات    اين س ط كشـتيها بتو

 بـود و   شـده  بـر او مسـتولي   بابـل  از باتلاقهـاي  كـه   تبـي   جهـت   از ها برآمـد، ولـي    فينيقي

)135پيرنيا، ص.  (» درگذشت سالگي32 در سن،ناپرهيزي

 يونانة سلط تحت هميشه كشور براي اين بودكه بنحوي ايران اسكندر، در فتحة برنام

 همـين بـه .  نباشـد   دوبـاره  و استقلال  تجديد حيات   در پي   بماند و هيچگاه    باقي هو مقدوني 

ركسـانا يـا      اسـتاتيرا دختـر داريـوش      ( گرفـت   ايرانـي  دو زن «،   ايـران   از فتح   پس ،دليل  و 

اً امر كرد ده   ) ، دختر اكسارتس  روشنك  از ايرانيها و ساير ملـل       و يوناني   هزارمقدوني بعد

)137پيرنيا، ص.  (» بگيرندزن

هزار سرباز يوناني   و ده   از فرماندهان  هشتاد تن «:  است  آمده  ايران عي اجتما  در تاريخ 

 از تـاريخ    نقـل  ، بـه  395، ص 1، ج راوندي.  (» واداشت  ايراني  با دوشيزگان   ازدواج را به 

)كريشمن

: است راستا نوشته در همينبياني دكتر شيرين

ــي «  خــود را جانشــين بــود كــه چنــين ايــران در فــتح وية نقشــبطــور كلّ

د امكـان      جلوه هخامنشيان  را تغييـر ندهـد، هرچـه       سياسـي   نظـام   دهد؛ تا ح

 و يونـاني  ايراني دهد و خون جاي ايرانيان را در لابلاي  بيشتر عنصر يوناني  

د  فرهنگ  آميزد و سرانجام   را درهم   رسـوخ   سـرزمين   را دراين   هلني ن وتم

)122، ص ايران تاريخة در زمين مقالههشت. (»دهد

 راونـدي  ، مرتضـي   نيـاز داشـت     ايرانيـان   بـه   كشور پهناور ايران   ة ادار ، او براي   بعلاوه

: استنوشته

هزار سرباز يوناني   و ده   از فرماندهان  هشتاد تن «:  است  آمده  ايران عي اجتما  در تاريخ 

 از تـاريخ    نقـل  ، بـه  395، ص 1، ج راوندي.  (» واداشت  ايراني  با دوشيزگان  

: است راستا نوشته در همينبياني

ــي «  خــود را جانشــين بــود كــه چنــين ايــران در فــتح وية نقشــبطــور كلّ

د امكـان      جلوه هخامنشيان  را تغييـر ندهـد، هرچـه       سياسـي   نظـام   دهد؛ تا ح

 و يونـاني  ايراني دهد و خون جاي ايرانيان را در لابلاي  بيشتر عنصر يوناني  

د  فرهنگ  آميزد و سرانجام     رسـوخ   سـرزمين   را دراين   هلني ن وتم

)122، ص ايران تاريخة در زمين مقالههشت. (»دهد

، مرتضـي   نيـاز داشـت     ايرانيـان   بـه   كشور پهناور ايران   ة ادار ، او براي   بعلاوه
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 بــزودي، كشــور پهنــاور ايــران از ورود بــه پــس مقــدوني جــوانپادشــاه «

 امكانپـذير   ، مقـدوني   مشـتي  ت دس ـ  بـه   وسيع  ممالك  اين ة ادار  كه دريافت

 داده  اسـت   آن ة شايسـت   كه  مقامي  عنصرايراني  زودتربه  و بايد هرچه   نيست

 خود، قـدمهاي    هموطنان  مخالفت رغم علي ، نقشه  اين  در اجراي  وي. شود

 خـود   را در شغل ايراني  از شهربانان   و بسياري   اداري عمال.  برداشت عملي

، راونـدي .   (»... كرد خود جلب   را بسوي   ايراني  جوان ة، طبق شت گذا باقي

)395، ص1ج

،  و يونانه مقدوني به هخامنشيان حملات بر تلافي، علاوه ايراناسكندر بهة حمل  هدف

ة زيـاد خزان ـ   ، طـلاي   دانسـت   با ايران   مقدوني  جنگ  را بايد منشأ اين     جهانگيري شهرت«

)110، ص ايرانپيرنيا، تاريخ. (» است مؤثرّ بوده نيز البتّه آن غربي ممالك و ثروتايران

: كه است آمدهنامه اسكندر در لغت مفصلة در مقال

 و   اسـكندر گذاشـت    ناپـذير در دمـاغ     خلـل   اثراتي ، ارسطاطاليس تعليمات«

دي   شد كه  باعث  بـود كـه  ايـن . قـرار ندهـد   خود    جهانگيريهاي  براي  او ح

 رساند   جايي  را به  طلبي جاه  و بالاخره  پرداخت مي  جنگي  به  از جنگي  پس

، از ايـن  خـود را كشـت   مورخ او را خدا بخوانند و كاليستنس   خواست كه

) اسكندر، ذيلنامهلغت.  (»كرد اسكندر را استهزاء مية داعي اين كهجهت

: پيرنيا آقاي قول بهكه اينالب مطة خلاص

 بـر    را عقيـده    دارنـد، بعضـي     دو عقيده   اسكندر، مورخين   شخص در باب  «

 و  هـوش محضـر و داراي ، خـوش ، بـافتوت  بود شجاع   جواني  كه  است اين

 و حـال ، خـود را باخـت   بعـد از تسـخير ايـران       ، ولـيكن  العـاده  فـوق  ةحافظ

،  عكس  به برخي.  را يافت  پرست و خودپسند عشرت   عمل شديدال پادشاهان

 او ةروي بي از سفاّكيها وكارهاي را در او منكرند و بعضي اخيره صفاتاين

: كه است آمدهنامه اسكندر در لغت مفصلة در مقال

ناپـذير در دمـاغ     خلـل   اثراتي ، ارسطاطاليس  ناپـذير در دمـاغ     خلـل   اثراتي ، ارسطاطاليس   اسـكندر گذاشـت     خلـل   اثراتي ، ارسطاطاليس 

دي   شد كه  باعث  خود    بـود كـه  ايـن . قـرار ندهـد   خود    بـود كـه  ايـن . قـرار ندهـد   خود    جهانگيريهاي  براي  او ح

 رساند   جايي  را به  طلبي جاه  و بالاخره  پرداخت مي  جنگي  به  از جنگي  پس

 خـود را كشـت   مورخ او را خدا بخوانند و كاليستنس   خواست كه

) اسكندر، ذيلنامهلغت.  (»كرد اسكندر را استهزاء مية داعي اين كهجهت

: پيرنيا آقاي قول بهكه اينالب مطة خلاص

 دارنـد، بعضـي     دو عقيده   اسكندر، مورخين   شخص در باب  «

، خـوش محضـر و داراي ، خـوش محضـر و داراي ، بـافتوت ، خـوش ، بـافتوت ، خـوش  بود شجاع  ، بـافتوت  بود شجاع  ، بـافتوت  بود شجاع   جواني  كه  است اين

، خـود را باخـت   بعـد از تسـخير ايـران       ، ولـيكن  العـاده  فـوق  ةحافظ

،  عكس  به برخي.  را يافت  پرست و خودپسند عشرت   عمل شديدال پادشاهان



 نظامي– ايران –اسكندر   /138

 تصـديق  ؛ بنگرنـد  طرفانـه  اگر بـي   اند، ولي  دانسته  و احوال   اوضاع ة نتيج ،را

ول  و داريـوش    بـزرگ   رفتار كورش  خواهند كرد كه    در   مغلوبـه  ل بـا مل ـ    ا

 كشتار  مذكور در شهري شاهانهيچگاه،،چه بهتر بوده بمراتب محيطهمان

 هيچگونـه   را بـراي    انسـان  وار نفروختنـد و قربـاني      را بنـده   ننمودند و اهالي  

 راحـت   نفر را بـراي     هزاران كه اين  رسد به   جايز ندانستند، تا چه    مقصودي

ول ، داريـوش   اسـت   سـهل  كـه ايـن .  كننـد   قربـاني   سرداري روح  قـول   بـه   ا

،  فرسـتاده  قرطاجنـه   بـه  ، مـأموري   مـيلادي   دوم  قـرن   رومـي  ، مورخ ژوستن

)137-8، پيرنيا، ص ايرانتاريخ.  (» كرد را قدغن انسانقرباني

جا يادآوري كنم كه علي رغم هزاران مناسب نباشد، در همينشايد بي

ي ورود اسكندر مقدوني به ايران بطوركلّ،قان  برخي ازمحقّ،وبشاهد مكت

از جمله آقاي احمد حامي در كتابي به نام . اندو هندوستان را منكر شده

سفر جنگي اسكندر مقدوني به درون ايران و هندوستان، بزرگترين دروغ «

مسير ةها وآثار تاريخي درباربا رد مطالبي كه اسكندرنامه.»تاريخ است

اند، چگونگي راهها، كرده مسافتي كه سپاهيان روزانه طي ميكت،حر

 اين ة معتقد است كه هم؛درج شده است... ها و تعداد سپاهيان و كشته

هاي برآورده  دروغ محض است و حاصل آرزوي يونانيان و عقده،مطالب

دار يونان بوده،اينها گوياي انتقامجويي مردم بغض«. نشده و خيالبافي است

ها از نوك قلم به روي  اسكندرنامهةكه بغضشان تركيده و به صورت نوشت

. »اينها سر تا پا نادرست و خيالبافي استةكاغذ ريخته وگرنه هم

او همچنين گفته است كه پيش از او نيز ذبيح بهروز و ) 22ص حامي،(

.اندها به نتايج مشابهي رسيدهاري با بررسي اسكندرنامهاصلان غفّ

از جمله آقاي احمد حامي در كتابي به نام . اندو هندوستان را منكر شده

سفر جنگي اسكندر مقدوني به درون ايران و هندوستان، بزرگترين دروغ 

ها وآثار تاريخي درباربا رد مطالبي كه اسكندرنامه.»تاريخ است

اند، چگونگي راهها، كرده مسافتي كه سپاهيان روزانه طي مي

؛درج شده است... ها و تعداد سپاهيان و كشته ؛درج شده است... ها و   معتقد است كه هم... ها و 

هاي برآورده  دروغ محض است و حاصل آرزوي يونانيان و عقده

دار يونان بوده،اينها گوياي انتقامجويي مردم بغض«. نشده و خيالبافي است

ها از نوك قلم به روي كه بغضشان تركيده و به صورت نوشت اسكندرنامهةكه بغضشان تركيده و به صورت نوشت اسكندرنامهةكه بغضشان تركيده و به صورت نوشت

اينها سر تا پا نادرست و خيالبافي استكاغذ ريخته وگرنه همةكاغذ ريخته وگرنه همةكاغذ ريخته وگرنه هم

او همچنين گفته است كه پيش از او نيز ذبيح بهروز و ) 22ص حامي،(

.اندها به نتايج مشابهي رسيدهاري با بررسي اسكندرنامه
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علّا  ام   د ن درخشان هخامنشـي  و پارسـي و آغـاز  سـير              ت اصلي نابودي تم

د حسـن  د سخنان سي مؤي، همراه با شواهد فراوان ديگر ،ت ايران قهقراني ملّ 

: گويدصفوي است، كه مي

بـا  ... ليـپ دوم    يبيست و چهار قرن پيش، اسكندر مقدوني پسـر ف         «

ت با عظمـت    و دول  ... .سپاهي فراوان به كشور ايران حمله كرد و       

هخامنشي را از پاي درآورد و تشكيلات مهـم ايـران باسـتان را از        

هم فرو ريخت و آن تمدتها ن مشعشع را محو و نابود نمود و تا مد

             د  برقـرار   ،سسلطه و نفوذ معنوي يونانيان را بر اين مرز و بـوم مقـ

)11 ص ،د حسن صفويسي. (»ساخت

مقدس و  پاكاي، چهره اسكندر مقدوني-2-2
 ـ   شـگفتي  ، با كمال   كرديم  اسكندر را بسيار مختصر بيان      تاريخي ة چهر ي ات، او در ادب

 و  ديـن ، پشـتيبان ، پيـامبر و ذوالقـرنين   و باشـكوه   ، باتـدبير، شـجاع    س، مقد  پاك ما مردي 

 وجـود نـدارد كـه    خوبي صفت هيچ؛ ديد خواهيم چنانكه و خلاصه ، بخشنده يكتاپرستي

 شـده  اسـكندر تبـديل   اين اسكندر به آن چگونهكهاينة عمداز دلايل. در اسكندر نباشد  

:تواند موارد زير باشد مياست

 نمانـده  بـاقي  ايـران  اسكندر بـه ة از حمل   ايراني  و مفصل   اصيل  منبع  هيچگونه  متأسفانه -الف  

منـابع ، متمـادي   اسـكندر در قـرون      خود و مـاجراي    ةت با گذش   ايرانيان  آشنايي  راه بود و يگانه  

.  است بودهيوناني

 بطـور    يكصدسـال   كـه   كردند وسلوكياني   تبليغ  نيكويي  اسكندررا به  ةباً چهر ها مرتّ يوناني-ب

 اشكانيان كهازياد نبريم. نكردند را فراموش كار فرهنگيهيچگاه، راندند حكم برايرانمستقيم

.خواندندمي) دوستدار يونان ( هلن بودند و آنها را فيل تأثير يونانيان تحت، سالز تا سالهايني

 شـگفتي  ، با كمال   كرديم  اسكندر را بسيار مختصر بيان      تاريخي ة چهر

 و باشـكوه   ، پيـامبر و ذوالقـرنين   و باشـكوه   ، پيـامبر و ذوالقـرنين   و باشـكوه   ، باتـدبير، شـجاع    س، مقد  پاك ما مردي 

 خوبي صفت هيچ؛ ديد خواهيم چنانكه و خلاصه ، بخشنده 

 اسـكندر تبـديل  در اسكندر نباشد   اين اسكندر به آن چگونهكهاينة عمداز دلايل. در اسكندر نباشد   اين اسكندر به آن چگونهكهاينة عمداز دلايل. در اسكندر نباشد  

:تواند موارد زير باشد

 اسكندر بـه ة از حمل   ايراني  و مفصل   اصيل  منبع  هيچگونه 

 اسـكندر در قـرون      خود و مـاجراي    ةت با گذش   ايرانيان  آشنايي  راه بود و يگانه  

.  است بودهيوناني

 كردند وسلوكياني   تبليغ  نيكويي  اسكندررا به  ةباً چهر ها مرتّ يوناني-ب

 اشكانيان كهازياد نبريم. نكردند را فراموش كار فرهنگيهيچگاه، راندند حكم برايرانمستقيم

.خواندندمي) دوستدار يونان ( هلن بودند و آنها را فيل تأثير يونانيان تحت، سالز تا سالهايني
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 شـد و   در مصر جعل  يونانيان ة وسيل  به  اسكندرنامه  نام  به  كه  داستاني  از كتاب   تأثيرپذيري -ج

داً بـه  و بعدها مجـد  سرياني بهو سپس)  ايران  مسيحيان ةاحتمالاً بوسيل ( درآمد    پهلوي  به سپس

.  استها بوده داستانها و قصه همين از راه قديم مردمة عمد سرگرمي كه بويژه.  درآمد فارسي

: است نوشته باستان ايراناستاد پورداوود در فرهنگ

 مـا    به  سرياني  از زبان  ؛ است  هر ايراني   شگفتي ة ماي  كه  داستان اين «

 از روي؛ است در دست امروزه كه سريانيةاسكندرنام. استدهرسي

 از دسـت  بدبختانه  كه  پهلوي ة و اسكندرنام   است پهلويةاسكندرنام

.  » هنوز موجـود اسـت      كه  يوناني ة بود از اسكندرنام   اي، ترجمه رفته

)35-36، ص باستان ايرانفرهنگ(

: است آورده كتابن از همي ديگري در جاي وي

 اسـكندردر    ازمـرگ   پـس  كه بطلميوس  درزمان  كتاب  اين مطالب «

سرچشـمه ...  داد  تشـكيل   ازمـيلاد در مصـر سـلطنت       پـيش 323سال

ةدرسـد ؛ اسـت   و داسـتان    افسانه  بيشترش كه مطالب اين. است گرفته

 كاليســـتنس درآمـــد و بـــه  كتـــابي بصـــورت مـــيلاديســـوم

[Kallistheness]اســم بــه كتــاب آن شــد، واكنــون دادهنســبت 

انگيـز   شگفت هاي افسانه همين...شود مي  خوانده  دروغي كاليستنس

اين، ودرآنجـا   يافتـه   راه  نظامي ة وخمس  فردوسي ة درشاهنام كهاست

)167-172پورداوود .(» استيادگرديده نيكي بهايران ديريندشمن

 و خونريزي جنگ از آنها بدون مقدار زيادي اسكندركه فراگير وآسانت فتوحا-د

.  قلمداد نمايند و الهي را فراطبيعي آن جهان از مردم بسياري شدكه باعث؛ بود شدهانجام

:خوانيم مي خاقان به خطاب وزير خاقان از قولنامه در شرفكهچنان

 اسـكندردر    ازمـرگ   پـس  كه بطلميوس  درزمان  كتاب  اين مطالب «

سرچشـمه ...  داد  تشـكيل   ازمـيلاد در مصـر سـلطنت       پـيش 323سال

ةدرسـد ؛ اسـت   و داسـتان    افسانه  بيشترش كه مطالب اين. است گرفته

 كاليســـتنس درآمـــد و بـــه  كتـــابي بصـــورت مـــيلاديســـوم

[Kallistheness]اســم بــه كتــاب آن شــد، واكنــون دادهنســبت 

انگيـز   شگفت هاي افسانه همين...شود مي  خوانده  دروغي 

اين، ودرآنجـا   يافتـه   راه  نظامي ة وخمس  فردوسي ة درشاهنام كهاست

)167-172پورداوود .(» استيادگرديده نيكي بهايران ديريندشمن

 جنگ از آنها بدون مقدار زيادي اسكندركه فراگير وآسان

 و الهي را فراطبيعي آن جهان از مردم بسياري شدكه باعث؛ بود شدهانجام

:خوانيم مي خاقان به خطاب وزير خاقان از قولنامه در شرفكهچنان
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 گرفــت آمــد ولايــت هرجــا كــهبــه

! ايـن   اسـت   كـار بـازي     پنداشتي چه

ــه ــاريبدينگونـ ــدايي كـ ــود خـ  بـ

 ســـپهر بلنـــد  شـــو ار نـــه پـــذيره

 شــگفت كــار مانــدننشــايد در ايــن

ــه ــهم ــازية نكت ــت كارس ــن اس  اي

ــومت ــداآزماييخصـــ ــود خـــ  بـــ

 در آرد گزنــد گزايــان دولــتبــه

)388، صنامهشرف(

 بدون كه مناطقي اسكندر با مردم با مداراي و همراهتار نسبتاً نرم رف امور بهمراه اين-هـ

 در  ذوالقرنين روايت او به شدند كه باعث؛ بودند شده وي تسليم و خونريزيجنگ

 و پيامبر نيز قلمداد  او را ذوالقرنينكم پيدا كند و كم شباهت نيز بتدريج كريمقرآن

.كنند

س  نقش ان شايد بتو  -و ر  نار مف  را بعد از اسـلام   و مسعودي  ، بلعمي  طبري  چون نياخ و مو

 و شـايد از طريـق       ناخواسـته  ، آنهـا كـه     مهمتر دانسـت    اسكندر، از همه   ة چهر در تقديس 

او را در باورهـاي     ، جاي  است  ذوالقرنين  اسكندر همان   باور را يافتند، كه     اين اتاسرائيلي 

هـا   داستانها و قصـه  با آن، همراه و جمعي   باور عمومي   بخشيدند و اين   يز وسعت  ن عمومي

. پيدا كندات و ادبي در تاريخ دوگانه كاملاًاي اسكندر چهره شد كهباعث

 و  شـد   انجـام   اعـراب  ة بوسـيل  ،القرنين اسكندر با ذي    تطبيق  كه  دكتر صفا معتقد است   

: است يافته راه اسلامي دنيا تمام بهسپس

 عربـي  ات ادبي  اضافات به   با بعضي   سريانيان ة بوسيل  آن گويا مطالب ...  «

 بـه  شد و از تازيان آميختهالقرنين ذي به  منسوب  و با روايات    جست راه

)  90، صسراييحماسه.  (» رسيد ايرانيان جمله و از آن مسلمانانةهم

انـد    و او را پسـر دارا خوانـده         اسكندر سـاخته    براي  ايراني اي شناسنامه  ايرانيان كه اين -ز

، بـه  ) 6، ج  و شاهنامه   مسعودي هب الذّ ، مروج ، ابن اثير، طبري، يعقوبي، دينوري     ثعالبي(

 ناخواسـته  ، آنهـا كـه     مهمتر دانسـت    اسكندر، از همه   ة چهر در تقديس 

، جاي  است  ذوالقرنين  اسكندر همان   باور را يافتند، كه    

 با آن، همراه و جمعي   باور عمومي   بخشيدند و اين   يز وسعت  ن عمومي

. پيدا كندات و ادبي در تاريخ دوگانه كاملاًاي اسكندر چهره

 و  شـد   انجـام   اعـراب  ة بوسـيل  ،القرنين اسكندر با ذي    تطبيق  كه  دكتر صفا معتقد است   

: است يافته راه اسلامي دنيا تمام بهسپس

 عربـي  ات ادبي  اضافات به   با بعضي   سريانيان ة بوسيل  آن گويا مطالب ...  «

 شد و از تازيان آميختهالقرنين ذي به  منسوب  و با روايات    جست راه

)  90، صسراييحماسه.  (» رسيد ايرانيان جمله و از آن مسلمانانةهم

 و او را پسـر دارا خوانـده         اسكندر سـاخته    براي  ايراني اي شناسنامه  ايرانيان كه اين -ز

، بـه  ) 6، ج  و شاهنامه   مسعودي هب الذّ ، مروج ، ابن اثير، طبري، يعقوبي، دينوري     
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 خودي عنصري شود و او را بنوعي    اسكندر كاسته   از بيگانگي   كه شده مي  باعث هر حال 

. آورند حساببه

 ديگري  منفي  زد و تأثيرات    ايران  سياسي  استقلال  به  اساسي اي هرچند اسكندر ضربه   -ح

 درنظر داشته ديگر،چون،اما از سوي گذاشته جاي به انيراني درمقابل ايرانيةنيز در انديش

 را  خاطر ايرانيان كوشيد تا رضايت از استقرار در ايران پس؛ بماند يوناني هميشه ايرانكه

. گرفت زنيدختر او را بهو سپرد خاك به و تشريفات لذا دارا را با احترام    .  آورد  دست به

 پوشـيد و فرقـي   هخامنشـي   شـاهان  ، لباس  را پذيرفت   ايراني  و تشريفات   از رسوم  بسياري

.باشد او مي و زيركي امر بيانگر سياستن اي نشد، كه قائل و يوناني عناصر ايرانيميان

 بيشـتر    رواج  آنهـا بـراي     و تبليغ   خوبيها و امور پسنديده     به ، گرايش ات در ادبي   بعلاوه -ط

گر  جلوه؛ بود را نيكوتر از آنچه چهره آمد و اين موضوع اين ياري  نيز به   انساني كرامات

 آمـد و   و نيكو بحساب    مثبت اي چهره رويهندر، يك  اسك  ادبي شخصيت،نمود و بتدريج  

 از   بفراوانـي  ، بوجود آوردند و در اشعار خويش       منثور و منظوم   ة اسكندرنام ، ايراني ادباي

 نقـل   يـا همعصـر وي      از نظـامي    پـيش   چند از شـاعران    ، ابياتي  نمونه بعنوان. او ياد كردند  

 چقـدر   داستان ايندهد كه مي نشان؛ است سيستانيي از فرّخ  كه  ابيات نخستين. گرددمي

: است بوده شده مشهور و شناخته مردمدر ميان

ــانه ــتفس ــن گش ــديث  و كه ــد ح ــكندر ش  اس

د كر سكندر كجا رسيد و چهكه آنحديث... 

 دگـر  اسـت  نـو را حلاوتـي     نو آر كـه    سخن

... را از بـر     خلـق   اسـت   گشـته   شـنيدن  ز بس 
)66، ص، ديوانفرّخي (

ــش ــهبك ــن   ب ــادي دي ــرد مع ــكندروار گ  و آب  اسـتوار از آتـش     سخت حصنيبزرگ س

)28مسعود سعد، ص(

ــت  آن ــخا و همـــ ــاهِ ســـ ــدون گـــ ــت آن افريـــ ــلال وقــ ــت جــ ــكندر و رتبــ  اســ

)179، صمسعود سعد، ديوان(

ــان انبـــهگـــروه ــأجوج ايشـ ــو لشـــكر يـ  چــو ســد اســكندر   ايشــان محكــمســليح چـ

 و نيكو بحساب    مثبت اي چهره رويهندر، يك  اسك  ادبي شخصيت،نمود و بتدريج  

 بوجود آوردند و در اشعار خويش       منثور و منظوم   ة اسكندرنام ، ايراني ادباي

 يـا همعصـر وي      از نظـامي    پـيش   چند از شـاعران    ، ابياتي  نمونه بعنوان. او ياد كردند  

 چقـدر   داستان ايندهد كه مي نشان؛ است سيستانيي از فرّخ  كه  ابيات نخستين. گرددمي

: است بوده شده مشهور و شناخته

ــن ــديث  و كه ــد ح ــكندر ش  اس

د كر سكندر كجا رسيد و چه

 نـو را حلاوتـي     نو آر كـه    سخن

 اسـت   گشـته   شـنيدن  ز بس 
)66، ص، ديوانفرّخي (

ــن   ــادي دي ــرد مع ــكندروار گ اسـتوار از آتـش     سخت حصنيبزرگ س

مسعود سعد، ص(

ــت   ــخا و همـــ ــاهِ ســـ ــدون گـــ ــت آن افريـــ ــلال وقــ ــت جــ  و رتبــ
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)116، ص عنصريديوان(

ــره ــبتيـــ ــتارهشـــ ــويي و ســـ ــت در او گـــ ــتدر ظلمـــ ــكندر اســـ ــكر اســـ  لشـــ

)44 ناصرخسرو، صديوان(

ــون ــتچ ــس  اس ــار از پ ــدان ك ــرب چن ــكندر و دارا را   ح ــر ســــــ ــروز مــــــ امــــــ

)167 ناصرخسرو، صديوان(

ارا كن قصد دگَه اسكندرشوآن فرّ وارجبه جوي ز مردمگَه آن از خود بده داد خلقزاول

)494، ص سناييديوان(

 زر گرفت  آب  كه  پنداري  از حرص   سيم خاك دارا كنـي    و خـدمت    اسكندر خوري  نان

)835، ص سناييديوان(

اسكندريهمهگر ميري آزرده جهانزين نبرد چيزيكسد جز دريغا هيچ خو جهانزين

)652، ص سناييديوان(

ــعاي ــه آصــف گــهِ توقي ــدر خام ــتوي و جمشــيد ق ــهِ ني ــم گ ــطو عل ــا ارس ــكندر بن  و اس

)23، ص خاقانيديوان(

ــل  خود چو سكندر كشـد كمـان       روز از كمين   ــر خيـ ــببـ ــت شـ ــد هزيمـ  دارا برافكنـ

)136، صاقاني خديوان(

ــاختم ــســ ــافتم دلة آيينــ ــات آب يــ  اسـكندرم   خضر و هم    هم  باور نايدت  گرچه حيــ

)248، ص خاقانيديوان(

 خاقـاني  در ديوان  ، فقط  وي  از اسكندر و كارهاي     كه كنم مي يادآوري، نمونه بعنوان

. استبار ياد شدهسي

اسكندريهمهگر ميري آزرده جهانزين نبرد چيزيكسد جز دريغا هيچ

ــه آصــف ــدر خام ــتوي و جمشــيد ق ــهِ ني ــم گ ــطو عل  ارس

)23، ص خاقانيديوان(

ــل  خود چو سكندر كشـد كمـان        ــر خيـ ــببـ ــت شـ  هزيمـ

)136، صاقاني خديوان(

ــ ــة آيينــ ــة آيينــ ــافتم دل آيينــ ــات آب يــ  هم  باور نايدت  گرچه حيــ

)248، ص خاقانيديوان(

 در ديوان  ، فقط  وي  از اسكندر و كارهاي     كه كنم مي يادآوري، نمونه بعنوان

. استبار ياد شدهسي
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 كشيد؟ نظمرا به اسكندرنامهچرا نظامي-3-2
 سـرودن  بـه   دسـت   گنجـوي   نظـامي   كـه   در روزگار و احوالي    ؛ شد  ملاحظه كه چنان

 بـود   شـده  باعث را كهما عواملي.  بسيار دلپسند بود  ايرانيان او براي ة چهر ؛ زد اسكندرنامه

 چنـد شـاعر      چنـد، از    و ابياتي   شود، برشمرديم   واقع  و مورد توجه    اسكندر مطلوب  ةچهر

 نمونـه ، بعنـوان  اسـت  همگـاني  توجـه  نـوعي ة نشـان ،كه از روزگار نظاميهمعصر يا پيش  

 مختصـر    بصورت  فردوسي  حكيم ة اسكندر در شاهنام   ة، چهر  مبحث  از اين  پس. آورديم

 عواملياينك.  آسانتر باشد خوانندگان براي، تا قضاوت قرار خواهد گرفتمورد بررسي

.كنيم مي، بررسي است شده نظامي حكيم انتخاب اين باعثرا كه

 زيبـا و دلپسـند بـوده    داستاني يافتن و در پي و داستانسراست، شاعر، اديب نظامي-الف  

 داسـتان  اين سوي و خاطر او را به      داده  هم  بدست  دست عواملي.  كشد  نظم  را به   آن كه

 چهـار   از سـرودن  پـس  كه است  گفته  چنين نامه شرف  نظم ةاو در سابق  . ست ا  داده سوق

 شـب  ، يك )پيكر و هفت   و مجنون  ، ليلي الاسرار، خسرو و شيرين   مخزن( خود   اثر پيشين 

 ايجـاد   بـراي اي تازه موضوع يافتنة و در انديش  كردم دور و دراز سير مي     هايدر انديشه 

:  كه ديدم و در خواب رفتم خواب به كهم بود تازهاثري

 مغـــز از جـــوش خـــوابي مـــندر آمـــد بـــه

 چيــــدمي رطــــب رنگــــين بــــاغكــــز آن

 نغــــز بــــاغ يكــــي ديــــدم خــــوابدر آن

ــي ــه وز او دادمـــ ــر كـــ ــدمي هـــ  را ديـــ
)28ص(

 اسـكندر   را كـه   كشد، چ ـ   نظم  اسكندر را به    داستان رسد كه  مي  نتيجه  اين  به  سرانجام

 با وجود  كه او وجود داشت ة دربار  و فراواني   گوناگون  بود و روايتهاي    جهاني شخصيتي

مشهور بود ...  و، يوناني، عرب ايراني مختلف ملتّهاي در ميان هر حال به فراواناختلافات

:شناختند را مي آن و بيش كمو همگان

ــن ــنا روياز ايـ ــتان  آشـ ــر داسـ تـ

 نخسـت   جـويي   را كه  ايدگر نامه 

 نيامـــــد بــــر راســـــتان خنيــــده 

ــه ــتب  نباشــد درســت جمهــور ملّ

 از سـرودن  پـس  كه است  گفته  چنين نامه شرف  نظم ةاو در سابق  . ست ا  داده سوق

 شـب  ، يك )پيكر و هفت   و مجنون  ، ليلي الاسرار، خسرو و شيرين   

 دور و دراز سير مي      ايجـاد   بـراي اي تازه موضوع يافتنة و در انديش  كردم دور و دراز سير مي      ايجـاد   بـراي اي تازه موضوع يافتنة و در انديش  كردم دور و دراز سير مي     

:  كه ديدم و در خواب رفتم خواب به كهم بود تازهاثري

 مغـــز از جـــوش خـــوابي

 چيــــدمي رطــــب رنگــــين

 ديــــدم خــــوابدر آن

ــي ــه وز او دادمـــ ــر كـــ  هـــ

 اسـكندر   را كـه   كشد، چ ـ   نظم  اسكندر را به    داستان رسد كه  مي  نتيجه  اين  به  سرانجام

 او وجود داشت ة دربار  و فراواني   گوناگون  بود و روايتهاي   

مشهور بود ...  و، يوناني، عرب ايراني مختلف ملتّهاي در ميان هر حال به فراواناختلافات

:شناختند را مي آن و بيش كمو همگان
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)49، صنامهشرف(

: دهد كه مي او توضيح

ــادم ــيوهنهـ ــر شـ ــه ز هـ اي هنگامـ

يـــاورانآبـــاد بـــييـــرت حدر آن

 تــافتم  كــز خــاطرش هــر آيينــه 

ــخن ــر در س ــنممگ ــو ك ــه ن اي نام

آوران نـــام  بـــر نـــام  قرعـــهزدم

 ســـــكندر در او يـــــافتمخيـــــال

)54، صهمان(

 را نامـه بهـرام پيكريـا  وهفـت  مانندخسرو وشـيرين   ايراني  مشهوروناتمام  اوداستانهاي -ب

.  بيابد داستانسراييومناسب ايراني اي بودچهره بود وظاهراً نتوانسته  كشيده نظم بهازاينپيش

تنهـا هنرمنـديِ نظـامي     كـنم  تصورمي كه است  بسيارمهم ازنظر نگارنده كته ن  اين يادآوري

هرچـه كـه معنـي بـدين .بوجودبيـاورد پيكـررا  هفـت  ،توانسـته العـاده  فوق باخلاقّيتكهاست

 بود ونظـامي  كشيده نظمازاوبهپيشتوس تواناي،حكيم است گور بوده  بهرام ةدربارگفتني

آن،بـه گورنداشـته بـابهرام  ارتبـاطي   هـيچ  كه پراكنده ةوافسان داستان ،هفتويژهبا زبردستي 

. استراايجادكرده فارسيزبانادبيازشاهكارهاي ويكيچيزآفريده،همه وازهيچچسبانده

بـه ،هنرمندانـه ليـه اوباطنيميلرغم،عليداشته عربي اصالتراكهومجنون ليلي اوداستان-ج

توانسـت  بود،ميآورده دست اثربه آنكهكاروپسندخاطري درآن  بودوموفقيت دهكشينظم

خواستهنظامي ادعاكردكهشايدبتوان. باشد بيگانهديگربا اصالتي داستانياودرسرودنمشوق

. نمايد بيشتر مطرح را نيزدرجهانخويشةاسكندر،چهر داستان باسرودناست

برخلاف( باشد  وسيع  آن  و سخنسرايي   قلمزني  ميدان كه بوده ضوعي مو  در پي   نظامي -د

 و  ، حكيمـي  ، پيـامبري  پادشـاهي :  چون  گوناگوني هايو اسكندر با چهره   )  و مجنون  ليلي

 در اختيـار   كـه  فراوانـي   و امكانـات    و جهـانگردي    درمورد جهـانگيري    فراوان ماجراهاي

: استاو خود گفته.  است بودهمناسب داستانسرايي، برايداشته

هرچـه كـه معنـي بـدين .بوجودبيـاورد پيكـررا  هفـت  ،توانسـته العـاده  فوق باخلاقّيتكهاست

 كشيده نظمازاوبهپيشتوس تواناي،حكيم است گور بوده  بهرام ةدربارگفتني

بـابهرام  ارتبـاطي   هـيچ  كه پراكنده ةوافسان داستان ،هفتويژهبا زبردستي 

 فارسيزبانادبيازشاهكارهاي ويكيچيزآفريده،همه وازهيچچسبانده

بـه ،هنرمندانـه ليـه اوباطنيميلرغم،عليداشته عربي اصالتراكهومجنون ليلي اوداستان-ج

توانسـت  بود،ميآورده دست اثربه آنكه درآن كاروپسندخاطري درآن كاروپسندخاطري درآن  بودوموفقيت دهكشينظم

 ادعاكردكهشايدبتوان. باشد بيگانهديگربا اصالتي داستانياودرسرودن

 بيشتر مطرح را نيزدرجهانخويشةاسكندر،چهر داستان باسرودناست

برخلاف( باشد  وسيع  آن  و سخنسرايي   قلمزني  ميدان كه بوده ضوعي مو  در پي   نظامي -د

، پيـامبري  پادشـاهي :  چون  گوناگوني هايو اسكندر با چهره   

 در اختيـار   كـه  فراوانـي   و امكانـات    و جهـانگردي    درمورد جهـانگيري    فراوان ماجراهاي

: استاو خود گفته.  است بودهمناسب داستانسرايي
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 شـــــهريار آن ســـــوي سرســـــريمبـــــين

ــروهيش ــاحبگـــ ــد صـــ ــرير خواننـــ ســـ

ــي ــوانگروهــــــ ــتور او ز ديــــــ  دســــــ

ــي ــاكيگروهـــ ــن ز پـــ ــروري و ديـــ پـــ

ــن ــهمـ ــر سـ ــه از هـ ــه دانـ ــاند كـ ــا فشـ  دانـ

ــغ...  ــدمدريــ ــن آيــ ــارين ايــ ــورد نگــ نــ

ــه  تاجـــدار بـــود و هـــم زن تيـــغ هـــمكـ

ــت ــتانولايـــ ــهســـ ــيم، بلكـــ ــر اقلـــ گيـــ

ــه ــتبــــ ــور او  حكمــــ ــتند منشــــ  نبشــــ

ــدندش  ــذيرا شــــ ــهپــــ  پيغمبــــــري بــــ

 نشــــــاند برومنــــــد خــــــواهمدرختــــــي

ــفينه ــود در ســــ ــردبــــ ــار گــــ ... گرفتــــ

)54-55، صصنامهشرف(

 آفـرينش   جهان ة و دربار   بوده  انديشمند و بزرگ   ، حكيمي  بر شاعري  ، علاوه  نظامي -هـ

 آنها  وخواسته داشتهاتي، نظري جهان شدن و اداره پيدايش چگونگييژهاز آغازتا انتها، بو

.  اسـت   را داشـته    آن  اسكندر گنجايش   نمايد و داستان    اثر ماندگار ضبط    يك را در قالب  

صلي  گفتگوي ، نظامي  مثال  عنوان به :  يونـان   بزرگ  حكيم  در حضور اسكندر و هفت      مف

 زمانية فاصل چند قرن كه و واليس،هرمس، فرفوريوس، سقراطبليناس، ارسطو، افلاطون

 هـر    و از قـول     اسـت   كـرده   مطـرح   ايجاد عالم   و چگونگي   نخست  آفرينش ةدارند دربار 

 آورده نظامية نظري را نيز بعنوان هشتمة نظري  ويك  كرده  را نقل   ديدگاهي ، از آنها  كدام

 مـن  آمد و به سراغمخضربه؛ راسرودم مطالب اين وقتي  كه  است  گفته اياندر پ اما. است

 خـودت  نشـينيهاي  خلـوت   حاصـل   كـه   دقيـق  هـاي  انديشـه  چرا اين : كرد وگفت اعتراض

؟كني مي نقل آنان و از قولبندي مي ديگرانباشد بهمي

 خضــــــرنام هــــــاتف آنهمانــــــا كــــــه

ــاغ ــخن دمــ ــر ســ ــرا بــ ــرم  مــ ــرد گــ  كــ

ــه ــدينكـ ــخنهاي چنـ ــوت سـ ــگال خلـ سـ

 و بــن  ســرو را بــيخ   ايــن خــاري تــو مــي 

ــه ــوانب ــان خ ــز   كس ــور مغ ــر مخ ــويش ب خ

 و خضـــراخرام  اســـت  خاراشـــكاف كـــه

 آواز نــــرم بــــهمــــن بــــا  گفــــتســــخن

 لال بــــــر زبانهــــــاي مكــــــنحوالــــــت

ــر آن ــوفانبــ ــه فيلســ ــدي چــ ــخن بنــ  ســ

 خــــويش بــــر ســـر خــــوان  بنــــهشـــكينه 

صلي  گفتگوي ، نظامي  مثال  عنوان به :  يونـان   بزرگ  حكيم  در حضور اسكندر و هفت      مف

 زمانية فاصل چند قرن كه و واليس،هرمس، فرفوريوس، سقراطبليناس، 

 هـر    و از قـول     اسـت   كـرده   مطـرح   ايجاد عالم   و چگونگي   نخست  آفرينش ةدارند دربار 

 آورده نظامية نظري را نيز بعنوان هشتمة نظري  ويك  كرده  را نقل   ديدگاهي ، از آنها  كدام

 مـن  آمد و به سراغمخضربه؛ راسرودم مطالب اين وقتي  كه  است  گفته اياندر پ اما. است

نشـينيهاي  خلـوت   حاصـل   كـه   دقيـق  هـاي  انديشـه  چرا اين : كرد وگفت  نشـينيهاي  خلـوت   حاصـل   كـه   دقيـق  هـاي  انديشـه  چرا اين : كرد وگفت   خلـوت   حاصـل   كـه   دقيـق  هـاي  انديشـه  چرا اين : كرد وگفت 

؟كني مي نقل آنان و از قولبندي مي ديگرانباشد بهمي

 خضــــــرنام هــــــاتف آن

ــخن  ــر ســ ــرا بــ ــرم  مــ ــرد گــ  كــ

ــخنهاي ــوت سـ ــگال خلـ سـ

 و بــن  ســرو را بــيخ   ايــن خــاري تــو مــي 

 اســـت  خاراشـــكاف كـــه

 آواز نــــرم بــــهمــــن بــــا  گفــــتســــخن

 بــــــر زبانهــــــاي مكــــــنحوالــــــت

ــر آن ــوفانبــ ــه فيلســ ــدي چــ  بنــ
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)133، صخردنامه (

: كه است نوشته باره احمدنژاد در اين دكتر كامل

آوردتــاهم اســكندرگردميرا درمجلــسكهــن بــزرگ فيلســوفاننظــامي «

 خودرا دوستدار  فرمانرواي قرار دهدوهم هم رارو درروي آنانهايانديشه

 دهـد    متضاد نشان   و گاه  اوت متف  نظرهاي  شنيدن  و مشتاق   و حكمت  دانش

،  آثـار نظـامي  تحليـل .(»... كند خود را عرضهة و انديشبيني جهان و بالاخره 

)144ص

 نشان  در اسكندرنامه   نظامي  كه  معني بدين:  و فرمانروا   پادشاه  بيدادگري  زيانهاي بيان-و

 بـود   خودي پادشاه ظلمهاية نتيج؛ آمد  ايران  به  و يونان   اگر اسكندر از مقدونيه    ، كه داده

 خـود   اسـكندر بـه  هيچگـاه ؛ بود كـرده  را فـراهم  خاطر مـردم  رضايت  ايران و اگر پادشاه  

 و  بـا خردمنـدان   ايـران  بـه ةحمل ـة او دربار وقتـي كهچنان.  بيايد ايران بهداد كه نمي اجازه

: كرد، بدو گفتند مشورتبزرگان

ــديش  بيـــدادگر تـــو هســـت بدانـ

 كســـي زان بايـــد هراســـيدنتچـــه

ــم ــشقلــ ــين دركــ ــداد را آيــ  بيــ

 سير گشت مملكت تو چونز خصم

 ز بيــــداد ســــر تبپيچــــد رعيـــ ـ

 بســي دشــمن از خانــه دارد هــمكــه

ــت ــنكفايـ ــق كـ ــاد را از خلـ  فريـ

ــه ــه پــاي افكنــي خصــمب ــر در ن  دلي

)166، صنامهشرف(

. شدند بسيار خوشحال؛ را شنيدند ايران اسكندر بهة خبر حمل نيز چونن ايرا و مردم

ــان ــدينجه ــژده را ب ــود  م ــوروز ب  ن

 يكبــارگي و كشــور بــه از او بــوم

ــتي ــنشز داراپرســـ ــته مـــ  كاســـ

 بيـــداد دارا جهانســـوز بـــود   كـــه 

 آمدنــــد از ســــتمكارگي ســــتوه

 مهـــــر ســـــكندر بياراســـــته بـــــه

 ايـران  بـه ةحمل ـة او دربار وقتـي كهچنان.  بيايد ايران بهداد كه نمي اجازه

: كرد، بدو گفتند

 بيـــدادگر تـــو هســـت 

 كســـي زان بايـــد هراســـيدنت

ــم ــشقلــ ــين دركــ ــداد را آيــ  بيــ

 سير گشت مملكت تو چونز خصم

 ز بيــــداد ســــر بپيچــــد رعيـــ ـتبپيچــــد رعيـــ ـتبپيچــــد رعيـــ ـ

 بســي دشــمن از خانــه دارد هــمكــه

ــت ــنكفايـ ــق كـ ــاد را از خلـ  فريـ

ــه ــه پــاي افكنــي خصــمب ــر در ن  دلي

)166، صنامهشرف(

 بسيار خوشحال؛ را شنيدند ايران اسكندر بهة خبر حمل نيز چونن ايرا و مردم

ــژده ــود  م ــوروز ب  ن

 يكبــارگي و كشــور بــه 

 بيـــداد دارا جهانســـوز بـــود   كـــه 

 آمدنــــد از ســــتمكارگي ســــتوه
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)170، صنامهشرف(

 بتواند در لابلاي نظامي كه را داشته آنة، زمين داستاناين:  آرمانية جامع يك معرفي-ز

 در  كـه  صـورت بـدين .  درآورد  نظـم   بـه   آرمـاني  ة جامع ـ  يـك  ة خود را دربـار    ة نظري آن

 اعظـم   قسـمت  ، توحيـد و يكتاپرسـتي      بـه   دعـوت   پيـامبر بـراي    ، اسكندر بعنـوان   خردنامه

رسد  ميشهريكند تا به مي يكتاپرستي به را دعوتنوردد ومردم را درمي  جهان شهرهاي

كاّنهـا بـاز اسـت       ها ديوار ندارد، درِ خانه     خانه كه  جـايي   و ناپـاكي    و دروغ  ، دزدي ها و د

 پاسـخ ؛رسدپ مي و آسايش و امنيت نعمت فراواني اينة از آنها دربار كه، وقتي...ندارد و 

:دهندمي

ــي ــعيفانگروهـ ــن ضـ ــروريم ديـ پـ

ايــم بســته بــر جهــان درِ كجــروي

ــي ــوييمدروغـ ــيچ نگـ ــاب در هـ  بـ

 پيش  مال  ز كس  ندارد ز ما كس   ... 

ــان  ــر كس ــدزديم ز ديگ ــا ن ــز م  چي

ــويي  ــر مـ ــتيسـ ــذريم از راسـ  نگـ

ــدين ــا بـ ــتيز دنيـ ــته راسـ ــم رسـ ايـ

 خــواب نبينــيم باژگونــه شــببــه

 خـويش   در مـال    قسـميم   راست همه

ــا ديگــران  ــمز م ... ندزدنــد نيــز  ه

) بعد به226ص (

بـه ؛بيند مـي   رسـوم   را بـا آن     آن آيـد و مردمـان     شـهر مـي     ايـن   اسكندر بـه    وقتي  تازه

:گويد عمر و با خود مي روزهاي در آخرين همرسد، آن ميخودشناسي

ــا بــــهفرســــتادن ــا و دشــــت مــ  دريــ

ــردم  ــير گــ ــر ســ ــويمگــ  ددان ز خــ

پـروري  و ديـن    دين چنانچو ديد آن  ... 

ــدان ــن  ب ــد اي ــا باي ــود ت ــ ب ــتج ا گذش

 بخــــردان ايــــن آيــــين درآمــــوزم

 يــــــاد پيغمبــــــرينكــــــرد از بنــــــه

)232، صخردنامه(

:اند كه احمدنژاد نوشته، دكتر كامل برشمرديم كه بر مواردي علاوه-ح

ــيچ ــاب در هـ  بـ

 پيش  مال  ز كس  

ــدزديم  ــا ن ــز م  چي

 خــواب نبينــيم باژگونــه شــببــه

 خـويش   در مـال    قسـميم   راست همه

ــا ديگــران  ــمز م ... ندزدنــد نيــز  ه

) بعد به226ص (

آيـد و مردمـان     شـهر مـي     ايـن   اسكندر بـه    آيـد و مردمـان     شـهر مـي     ايـن   اسكندر بـه    بـه ؛بيند مـي   رسـوم   را بـا آن     آن  شـهر مـي     ايـن   اسكندر بـه   

:گويد عمر و با خود مي روزهاي در آخرين همرسد، آن ميخودشناسي

ــا بــــه ــا و دشــــت مــ  دريــ

ــردم  ــير گــ ــر ســ ــويمگــ  ددان ز خــ

پـروري  و ديـن    دين چنانچو ديد آن  ... 

ــدان ــن  ب ــد اي ــا باي ــود ت ــ ب ــتج ــا گذش ــتج ــا گذش ج

 بخــــردان ايــــن آيــــين درآمــــوزم

 يــــــاد پيغمبــــــرينكــــــرد از بنــــــه

)232، صخردنامه(

:اند كه احمدنژاد نوشته، دكتر كامل برشمرديم كه بر مواردي
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 خـاص   اسـكندر برجسـتگي     به  مربوط هاي، افسانه  نظامي زادگاهدر   «

 قفقاز، ارتبـاط  مردم اسكندر در ميانهاي افسانه ، انتشار وسيع  نيز داشت 

 مسـيحيان  شـاعر بـا روايـات    و آشناييالابواب او با سد دربند و باب نام

ــه ــي خصــوصمجــاور و ب ــر جــذّ  ارمن ــا ب ــزد او  افســانه آنابيته در ن

)52، ص آثار نظاميتحليل.  (»افزودمي

 در   نظـامي  ة انگيـز  شـايد مهمتـرين   :  خـوب   فرمـانروا و پادشـاه      يـك   ويژگيهاي  بيان -ط

 در قالـب  نيكـو و شايسـته   و فرمـانرواي  پادشـاه  يك ويژگيهاي ، بيان  اسكندرنامه سرودن

 دو اثـر     ايـن   اسكندر از لابلاي   ة پسنديد يهاي اگر ويژگ   كه  اسكندر باشد، بطوري   داستان

- لزومـاً اسـكندر     نـه  - خـوب   پادشـاه   يـك   براي  نظامي  را كه  ويژگيهايي؛ بياوريم بيرون

:دهد مي نشان را بخوبي نظامي هدف زير اينبيت. آيد مي بدستدانسته ميضروري

ــان ــدت باجهــ ــار آنيــ ــاه كــ ــن شــ  كـــن او كـــرد و كوتـــاه كـــه كـــن همـــان كــ

)164، صنامهشرف(

 دوكتـاب   ايـن   از لابـلاي   جا ويژگيهاي يك پادشـاه خـوب از نظرنظـامي كـه            دراين

:دواثر يافت نيزدراين ديگري ويژگيهايتوانميكه استبديهي. شودذكرمي؛ايمبرگزيده

: در كشور آنها به بخشيدن دانشها و رونق انواع فراگيري. يك

 ترجمـه  يونانيزبانهابهةازهممختلفها وعلوم آورد وكوشيد تادانش  روي دانش  اسكندربه

.شود و او بياموزد

 آورد راي   دانـش   سوي ز رامش 

 بـر رهبـري     جست  را نشان  سخن

 همـــهرمـــود تـــا فيلســـوفانبف... 

 كــرد بــا رهنمــايپژوهشــگري

ــاني ــويز يونــ  و دري و پهلــ

 بـود ترجمـه    دانش چهكنند آن 

)37، صخردنامه(

ــدت ــار آنيــ ــاه كــ ــن شــ  او كـــرد و كوتـــاه كـــه كـــن همـــان كــ

)164، صنامهشرف(

 دوكتـاب   ايـن   از لابـلاي   جا ويژگيهاي يك پادشـاه خـوب از نظرنظـامي كـه           

 نيزدراين ديگري ويژگيهايتوانميكه استبديهي. شودذكرمي؛ايمبرگزيده

: در كشور آنها به بخشيدن دانشها و رونق انواع فراگيري

 ترجمـه  يونانيزبانهابهةازهممختلفها وعلوم آورد وكوشيد تادانش  روي دانش  اسكندربه

.شود و او بياموزد

 آورد راي   دانـش  

 بـر رهبـري     جست  را نشان  سخن

 همـــهرمـــود تـــا فيلســـوفان

 كــرد بــا رهنمــايپژوهشــگري

ــاني ــويز يونــ  و دري و پهلــ

 بـود ترجمـه    دانش چهكنند آن 
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ة ازگزيـد  جا گرد آيـد ويونانيـان      دريك  بشري هاي انديشه تمامشد حاصل  امر باعث   اين

: پديد آوردند مهم كتابآنها سه

...) و و نجومجغرافي (شناسي گيتيكتاب. 1

 بقاست باعث كهرموز روحاني. 2

جربي تعلوم. 3

ــتين ــرازينخس ــه ط ــت ك ــاس بس  از قي

دگــــــر دفتــــــر رمــــــز روحانيــــــان

ــان ــكندريهمـ ــفر اسـ ــل سـ  روم كاَهـ

شـناس  گيتـي   هسـت   كان  است كتابي

 ماننـــــد يونانيـــــانكـــــز او زنـــــده

 چــو مــوم  كردنــد آهــن بــدو نــرم 

)37، صخردنامه (

: و هنرمندان دانشوران به  بها دادن.دو

 باشـد و از ميـان       دانشـش  ة انـداز   به  هر كس   بايد پايگاه   كرد كه  رسماً اعلام  اسكندر  

. و هنروراننددانشمندان، آنها  ارجمندترين مردمةهم

ــارت ــاناشـ ــت  چنـ ــد ز تخـ ــد شـ  بلنـ

 برتـــريســـي بـــر كنجويـــد كســـي 

ــرار آن ــانق ــهچن ــد ك ــك ش ــاه نزدي  ش

 مــا ارجمنــد  نزديــك داناســتكــه

ــق  ــر از طريــــ ــروريمگــــ  هنرپــــ

ــه ــود مـــرد را پايگـــاه   دانـــش بـ  بـ

)38، صخردنامه(

 در   آوردنـد و يونانيـان      روي  دانـش   بـه   همگـان  ، در يونان   شد كه   امر چنان   اين ةنتيج

. افتادند پيش از ديگر جهانياندانش

ــاه آنز فرهنــــگ ــند دانــــش شــ ــان پســ ــد آواز يونـ ــهشـ ــش بـ ــد دانـ  بلنـ

)همان (

:طلبي و جاه قدرتمندي  پرهيز از آفات.هس

 دانشـش  ة انـداز   به  هر كس   بايد پايگاه   كرد كه  رسماً اعلام 

. و هنروراننددانشمندان، آنها  ارجمندترين

ــت  ــد ز تخـ ــد شـ  بلنـ

 برتـــريســـي بـــر ك

ــرار آن ــانق ــهچن ــد ك ــك ش ــاه نزدي  ش

 مــا ارجمنــد  نزديــك داناســتكــه

ــق  ــر از طريــــ ــروريمگــــ  هنرپــــ

ــه ــود مـــرد را پايگـــاه   دانـــش بـ  بـ

)38، صخردنامه(

 آوردنـد و يونانيـان      روي  دانـش   بـه   همگـان  ، در يونان   شد كه   امر چنان   اين ةنتيج

. افتادند پيش از ديگر جهانيان

ــاه ــند دانــــش شــ ــان پســ ــد آواز يونـ ــهشـ ــش بـ  دانـ

:طلبي و جاه قدرتمندي
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 تكبـر   ؛ كنند  قدرتمندي  آورند و احساس    بدست  و ثروتي   قدرت  اصولاً انسانها چون  

امـا  . گيرنـد  مـي  فاصـله  انسـاني  عـالي  از صفات  كند و بتدريج   مي  بر آنها غلبه   و خودبيني 

ــراي.  كــردرا حفــظ و خــود  را يافــت مــرض ايــن پيشــگيرياســكندر راه  خــويشاو ب

 و در    نداشـت   و زيـوري    فـرش   هيچگونـه   كـه   ساخت  و برگ   از شاخ   پنهاني عبادتگاهي

.كرد مي و عبادتكرنش،جا در برابر پروردگار بزرگآن

ــه ــتياينهانخانــــــ ــديم داشــــــ  از عــــــ

ــي ــهيكــ ــ خرگــ ــرخة از شوشــ ــد ســ  بيــ

ــادي ــلاهنهـــــ ــاني كـــــ ــر كيـــــ  ز ســـــ

ــيچ  ــر او هــ ــديبــ ــه بنــ ــيم نــ  از زر و ســ

ــهدر آن ــانده خرگــ ــاك افشــ ــپيد خــ  ســ

ــه ــدمتگريبــ ــت خــ ــتي چســ ــر بســ  كمــ

)39، صخردنامه(

: از آنان و نظرخواهي با دانشوران  همنشيني.چهار

 و بجـز     اسـت   بليناس ، او  و در غياب    اسكندر ارسطوست   وزير اصلي  ، در اسكندرنامه 

كه اسكندرند و با اين نيز همنشينان و هرمس، فرفريوس و واليسن و افلاطو اينها، سقراط 

 را  نظر آنان، و مشكلات مسائل در تمام  ؛اند بوده  مختلف هاي دوره  به  متعلق  حكيمان اين

.كند مي عمل آنشود و مطابقجويا مي

: و ميِخوارگي  پرهيز از عياشي.پنج

 با عياشـي  كهبينيم را مي و قدرتمنداني بسيار پادشاهان، چهيفكنيم نظر ب   تاريخ  اگر به 

 نابودي  را نيز به    ممالك  بلكه ؛اند خود را نابود كرده     تنها خود و خاندان     نه ،و ميِخوارگي 

د  و محمـد و جـلال    بيهقـي   در تـاريخ    مسعود غزنـوي   ، آنها  اعلاي ةنمون. اندكشانده ينالـ

:المصدرند، اما در نفثههخوارزمشا

 گرفـــت پادشـــاهي آنســـكندر كـــه

ــه ــافلان زانن ــي  غ ــز رود و مِ ــود ك  ب

 گرفـت   راهـي   نيـك   را بـدين   جهان

ــك  ــدو نيــ ــي بــ ــد پــ  را برنگيرنــ
)39، صخردنامه(

 و بجـز     اسـت   بليناس ، او  و در غياب    اسكندر ارسطوست   وزير اصلي  ، در اسكندرنامه 

 اسكندرند و با اين نيز همنشينان و هرمس، فرفريوس و واليسن و افلاطو 

 را  نظر آنان، و مشكلات مسائل در تمام  ؛اند بوده  مختلف هاي دوره  به  متعلق  حكيمان اين

.كند مي عمل آنشود و مطابق

: و ميِخوارگي  پرهيز از عياشي

 با عياشـي  كهبينيم را مي و قدرتمنداني بسيار پادشاهان، چهيفكنيم نظر ب   تاريخ  اگر به 

 نابودي  را نيز به    ممالك  بلكه ؛اند خود را نابود كرده     تنها خود و خاندان    

 و محمـد و جـلال    بيهقـي   در تـاريخ    مسعود غزنـوي   ، آنها  اعلاي ةنمون. اندكشانده

:المصدرند، اما در نفثههخوارزمشا

 گرفـــت پادشـــاهي آن

ــي  ــز رود و مِ ــود ك  ب

 راهـي   نيـك   را بـدين   جهان

ــك  ــدو نيــ ــي بــ ــد پــ  را برنگيرنــ
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ــه ــكندر ك ــكس ــالم او مل ــت ع  گرفــت خــود كــم كــام جســتنپــي گرف

)264، صنامهشرف(

: قرار داشتن و ستمديده بيچاره مردم و در دسترس شمردن را يكسان همگان.شش

ــدايان  ــور خــ ــهزادگانز كشــ  افتادگــان  بــه  كــردي نظــر بــيش  و شــ

)315، صنامهشرف(

ــرزن  ــر پي ــل اگ ــر طف ــود و گ ــرد ب  بــــرد بــــدو راه دادخــــواهيگــــه خ

)39، صخردنامه(

: حال كارگشا در همهوههاي گر داشتن  همراه.هفت

 لزوم و در مواقع داشت را بهمراه گروه شش هميشه؛رفت مي  هر كجا كه    اسكندر به 

، ، زاهـدان ، جـادوگران ، حكيمـان جنگجويـان : گرفـت  مي آنها بهره يا قدرتاز مشورت 

 كشور در  امكاناتة بايد از هم پادشاه، هر حالبه.  پيامبران بهآور و پناهجويي زبانپيكان

. كند استفاده آنةتوسع

 چـو كـوه     راندي  هر جا كه    كه شنيدم

ــاري  ــو ك ــرهچ ــيش گ ــدي  پ ــاز آم  ب

ــهز شـــش ــتي صـــف كوكبـ  برآراسـ

 كـــلاه رومــي  تـــرك يكــي وگرنــه 

 گــروه از شــش خــالي درشنبــودي

 نيـــاز آمـــدي گشـــادن مشـــكلبـــه

ــه  ــر كوكبـ ــارييز هـ ــتي يـ  خواسـ

 بارگـاه  زدي كـي  چـين   هند و بـه    به

)40، صخردنامه(

:  پرهيز از جور و ستم.هشت

ــه ــر جــوي كــسب  داشـــتي نگــه  ميــزان  را بــه جهــان  جــور نگذاشــتي ب

)39، صخردنامه(

ــزارش ــينگ ــرد، گويــاي  چن  جـور   نشـد جـاي     شاهي  اورنگ كه دور ك

)264، صنامهشرف(

، حكيمـان جنگجويـان : گرفـت  مي آنها بهره ، حكيمـان جنگجويـان : گرفـت  مي آنها بهره ، حكيمـان ، جـادوگران ، حكيمـان ، جـادوگران جنگجويـان : گرفـت  مي آنها بهره

 امكاناتة بايد از هم پادشاه، هر حالبه.  پيامبران بهآور و پناهجويي

. كند استفاده آنةتوسع

 چـو كـوه     راندي  هر جا كه   

ــره ــيش گ ــدي  پ ــاز آم  ب

ــه ــتي صـــف كوكبـ  برآراسـ

 كـــلاه رومــي  تـــرك يكــي وگرنــه 

 گــروه از شــش خــالي درشنبــودي

 نيـــاز آمـــدي گشـــادن مشـــكلبـــه

ــه  ــر كوكبـ ــارييز هـ ــتي يـ  خواسـ

 بارگـاه  زدي كـي  چـين   هند و بـه    به

)40، صخردنامه(

:  پرهيز از جور و ستم

ــر جــوي  داشـــتي نگــه  ميــزان  را بــه جهــان  جــور نگذاشــتي ب

)39، صخردنامه(
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: امور كشور و جهان  اصلاح.نه

 سروري آن دادش سبب زينجهان داوري از آن جســت جهــانصــلاح

)264، صهمان(

: دانايان با مشورتنگري و آيندهبيني  پيش. ده

مي  كارهاي  در تمام  با ارسطو و ساير دانايـان ؛ هست او و كشورش  روي  پيش  كه  مه

لاً زماني . نمايد مي  را تنظيم   خود و ديگران   ةكند و برنام   مي مشورت  از او    مصـريان   كه مث

 سياسـت   تعيـين  دهد و براي   مي  ترتيب  مشورتي  مجلس ؛خواهند مي  ياري  زنگيان در دفع 

 نظـامي  درگيـري كنـد و چـون   مـي   مشـاوره   با خردمنـدان    در برابر دارا و ايرانيان     يونانيان

 و بزرگانگشايد با خردمندان را مي ايرانچون. كند مي مجدداً مشورت؛شود ميكنزدي

 ديگـر جهـان   جاهـاي گيـرد بـه   مـي  تصميمكند و چون  برگزار مي   مشورتي ة جلس ايراني

... .كند و مي با وزير مشورت؛برود

:ر اوستداند و شاك را از خدا مي پيروزيهايشة و هم  موحد است.يازده

:خوانيم مي اسكندر در اصفهان از زبان

 را ســــپاساي بــــاد آفريننــــدهكــــه

 خـــاك را ز بــالين  منــي ســر چــون  

شـناس  را حـق  كـرد آفرينگـوي  كـه 

... نـور پـاك     رسـانيد چـون     انجـم  به
)258، صهمان(

:رسد مي داد ستمديدگان  به.دوازده

ــتمديده ــيســـ ــنم را دادبخشـــ ــب كـــ ــانشـ ــي تيرگـ ــ را درخشـ نم كـ

)258، صهمان(

 دستگير را شَوم افتادگانكه سرير بر سر اين آمدماز آن

)260، صهمان(

:شكند نمي؛ بست پيماني و چون  وفادار است. سيزده

 اســت مــن در وفــاي جهــانصــلاح اســت مــنخــرد بــر وفــا رهنمــاي   

... .كند و مي با وزير مشورت؛برود

:ر اوستداند و شاك را از خدا مي پيروزيهايشة و هم  موحد است :ر اوستداند و شاك داند و شاك

:خوانيم مي اسكندر در اصفهان

 را ســــپاساي بــــاد آفريننــــده

 خـــاك را ز بــالين  منــي 

 را حـق  كـرد آفرينگـوي  كـه 

 نـور پـاك     رسـانيد چـون     انجـم  به

:رسد مي داد ستمديدگان

ــي ــنم را دادبخشـــ ــب كـــ ــانشـ ــي تيرگـ  را درخشـ

 دستگير را شَوم افتادگانكه سرير بر سر اين
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)258، صهمان(

ــانم ــون  زبـ ــد رهنمـ ــد شـ ــر عهـ ــو بـ  بــرون ســر از عهــد و پيمــان  نبــردم چـ

)377، صهمان(

ــخن ــون سـ ــرد پذيرفتــ ـ نباشـــد درســـت  نشـــنود چـ ــتخويشةنگيـ  سسـ
)372، صهمان(

:كند نمي و زورگويي  درستكار است.چهارده

ــتي رره ــرماســـ ــيش  گيـــ ــروز پـــ  خــويش از روز فــرداي آگــاهمكــه امـــ
ــاني ــلز پيشـــ ــاي پيـــ ــا پـــ ــور تـــ ــد ز مــن مـــ ــر كســينياي  زور دســت ب

)259، صهمان(

:كند نمي زور تصاحب ندارد و آنها را به مردم مال به  طمعي.پانزده

ــدارم ــعنــ ــيم طمــ ــر زر و ســ ــس بــ ــابم  كــ ــد ي ــر چن ــر آنوگ ــترس ب  دس
)259،صهمان(

:آزاردكند و خود آنها را نمي مي را تحمل  آزار مردم.شانزده

ــق ــهز خلـــ ــنم ار چـــ ــي آزار بيـــ ــن كــهنخــواهم بســـ  كســي آزارد از م
)259،صهمان(

:!) نيست ممكن البتّهكه(گيرد  نمي از خلق و ماليات خراج؛ نياز نباشد  چون.هفده

 بـاج   نـه   سـتانم   سـاو از ولايـت     نه خــــــــــراج را برگــــــــــرفتم و دودهده
)259،صمانه(

:دهد آنها را ميداند و سهم مي سهيم، آمده دست به را در اموال  همگان.هجده

يا كـنم   دســــت ز دنيــــا بــــه آرماگــــر گنجــــي  هسـت   هـر كـه     قسـمت  مه
)259، صنامهشرف(

:كند ميداند و آنها را شريك مي همگان به را متعلّق  حكومت.نوزده

:كند نمي زور تصاحب ندارد و آنها را به مردم مال به  طمعي

ــيم ــر زر و ســ ــس بــ ــابم  كــ ــد ي ــر چن ــر آنوگ  ب
)259،صهمان(

:آزاردكند و خود آنها را نمي مي را تحمل  آزار مردم

ــه ــنم ار چـــ ــي آزار بيـــ ــن كــهنخــواهم بســـ  آزارد از م
)259،صهمان(

:!) نيست ممكن البتّهكه(گيرد  نمي از خلق و ماليات خراج؛ نياز نباشد  چون

 سـاو از ولايـت     نه خــــــــــراج را برگــــــــــرفتم
)259،صمانه(

:دهد آنها را ميداند و سهم مي سهيم، آمده دست به را در اموال

يا كـنم   دســــت ز دنيــــا بــــه آرم  هـر كـه     قسـمت  مه
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ــم ــي دهـ ــر كسـ ــت هـ ــد را ز دولـ ــنم كليـ ــك ــية پاي ــر كس ــد ه  را پدي
)259،صهمان(

:كشد بند مي را بهنهد و ديوانگان مي را ارج  هنرمندان.بيست

ــر بــــــرآرم ــدهنرمنــــــد را ســــ ــمك بلنــــ ــايش ــه پ ــد  ديوان ــر بن  را زي
)259،صهمان(

 دارد   تـواني   كـه   هـر كـس    راند و به   را از خود مي     و مفتخواران    بيكارگان  .ويكبيست

.دهد ميسب مناكاري

ــيچم ــان بپــ ــر از رايگــ ــان ســ  و بيچارگـــانزبانـــانمگـــر بـــي خوارگــ
 تهــي باشــد ز كــاري كــهنخــواهمچـــــــو دارد تنومنـــــــد كـــــــارآگهي

)259،صهمان(

 از آنـان ؛ نبـود  آنهـا بسـنده   زنـدگي ة هزين ـ بـراي اگر درآمـد زحمتكشـان   .ودو بيست

!) جالبية انديشچه. ( كنددستگيري

 او هســت او دخــل بــا خــرجكــه بـــرد او رنـــج را كـــه كســـيچــو بيـــنم 
ــرجشدر آن ــدواري خـــ ــم اميـــ  دهــم يــاري خــويشةز گنجينــ دهـــ

)259،صهمان(

. نترسد و جنگجو باشد و از كسي  شجاع.وسهبيست

ــ ــده اهمــ ــود زنــ ــر بــ ــلورد او گــ ــرِ رود نيــل از قطــرهكــمپيــ  باشــد ب
)373، صهمان(

ــدارم ــسنـ ــرس ز كـ ــيچ تـ ــار در هـ كـار د تـرس   كـو بـو     كسي مگر زان  كـ
ــه بــرد  كــو بــر او دســت    كســي نديــدم  ــهن ــيمشاي مردان  نمــرد كــو ز ب

)259، صهمان (

ــود چــون  ــرد ب ــر كــفچــو مــي درخــشچــو شمشــير گي گنج  آرد شــود ب

)259،صهمان(

 آنهـا بسـنده   زنـدگي ة هزين ـ بـراي اگر درآمـد زحمتكشـان   

!) جالبية انديشچه. ( كنددستگيري

 او دخــل بــا خــرجكــه بـــرد او رنـــج را كـــه كســـي
ــرجش ــدواري خـــ ــم اميـــ  خــويشز گنجينــةز گنجينــةز گنجينــ دهـــ

)259،صهمان(

. نترسد و جنگجو باشد و از كسي  شجاع

ــده  ــود زنــ ــر بــ ــلورد او گــ ــده پيــ ــود زنــ ــر بــ ــلورد او گــ ــده پيــ ــود زنــ ــر بــ ــرِ رود نيــل از قطــرهكــمورد او گــ  باشــد ب

ــس ــرس ز كـ ــيچ تـ ــار در هـ  كـو بـو     كسي مگر زان  كـ
ــه بــرد  كــو بــر او دســت    ــهن ــيمشاي مردان  كــو ز ب
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)372، صنامهشرف(

. نكند كوتاهيكاران  در پاداشنِ ستم.وچهاربيست

ــت ــنمعقوبـ ــق كـ ــاه  خلـ ــر گنـ  شــود عــذرخواه چــون كــنمنــوازش را بـ
)259، صهمان(

. بيشتر باشد از پاداشن  پاداشش.وپنجبيست

ــه ــايب ــي ج ــي  يك ــد يك ــنم  ب ــد ك ــه ب ــي ب ــاداشِ نيك ــي پ ــنم  يك ــد ك  ص
)260، صهمان(

.وتمند باشد و ياور سخنوران  سخا.وششبيست

ــته را مـــدد بخشـــمســـخن آراســـــته از ســـــخا دارمجهـــــان  از خواسـ
)26، صهمان(

 كردند او نيز چنين     دشمني  ترك  كند و اگر آنان     دشمني كشان  با گردن   .وهفتبيست

.كند

ــمني زنـم  گـردن ،   كشـد خصـم    چو گردن  ــنچــو در دش ــن ت ــد، ت ــم زن  زن
)260، صنامهشرف(

. كنددستي پيش  در نيكي.وهشتبيست

 بــــود ز دشــــمن را بــــدايتبــــدي بــــود از مــــن نيكــــيبنــــا كــــردن
)همان(

. كند مملكتة هزين؛آيد مي دست بهچه نكند و آناندوزي  مال.ونهبيست

 ســر دهــد  ســر ســتاند بــدان  از ايــن تـــر دهـــد كـــو شـــربتچـــو دولاب
ــه  آيـــد فـــراز از ســـر تـــيغم هـــرچبـــه ــر تازيانـــ ــاز امســـ ــد تركتـــ  كنـــ

)همان(

. نرساند قتل را به مخالفان و نهاني  ناجوانمردانه. سي

ــتم ــانينكشـ ــي نهـ ــه كسـ ــر را بـ ــه   زهـ ــكارا بـ ــر كاشـ ــر مگـ ــير قهـ  شمشـ

 كردند او نيز چنين     دشمني  ترك  كند و اگر آنان     دشمني كشان  با گردن   

ــمني زنـم  ،  گـردن ،  گـردن ،   كشـد خصـم     ــنچــو در دش ــن ت ــد، ت  زن
)260، صنامهشرف(

. كنددستي پيش  در نيكي

 ز دشــــمن را بــــدايتبــــدي بــــود از مــــن نيكــــي

. كند مملكتة هزين؛آيد مي دست بهچه نكند و آناندوزي  مال

 ســر ســتاند بــدان  از ايــن تـــر دهـــد كـــو شـــربت
ــه  آيـــد فـــراز از ســـر تـــيغم ــر تازيانـــ ــاز امســـ ــد تركتـــ  كنـــ

. نرساند قتل را به مخالفان و نهاني
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)261، صهمان(

 را  پرسـتان  را بـرآورد و باطـل      پرسـتان  جدا كند و حـق      را از هم    و باطل  حق.ويكسي

. كندهلاك

ــه ــدم ب ــود نام ــوي خ ــران س  مـــرز و بـــوم  فرســـتاد از آنخـــدايم ز روم اي

ــن پديـــد آرم از باطـــل تـــا حـــقبـــدان ــل  ز مـ ــر قفـ ــد هـ ــد  بنـ ــد كليـ  يابـ

ــه ز خـــاك بــرآرم شناســان ســر حــق   ــلبــ ــتان باطــ  هــــلاكآرم درپرســ

)همان(

 بـا هـم   دشـمنانِ ذاتـي   حتّـي  شـود كـه   و داد رهنمـون  عدل كشور را به     چنان  .ودوسي

. نزنند صدمه هم شوند و بهدوست

 نترســــد تــــذرو ز بيــــداد شــــاهين  سـر بـرآرد چـو سـرو         مـن  كجا عـدل  

دـــــــارد گزنـــور نــــ شير بر گهمان بر گوسفند كند گرگشباني
)همان (

. وا دارد نيكي را به دارد و بدان نگه و بدي را از آسيب  نيكان.وسهسي

 نيــــز دور را كــــنم بــــديز نيكــــان ناصــــبور كــــنم را ز نيكــــيبــــدان
)همان (

جـا   اگـر بـي  ، حتّـي  ديگـران  پرسشهايي باشد و پاسخگو    صدر داشته  ة  سع  .وچهارسي

 بـه ؛ بـود  در ايـران  وي هـاي  برنامـه   بيـان   در حكم   كه  اسكندر در مجلسي    كه چنان. باشد

. داد پاسخ صبورانه بوالفضول شخصي پرسشهايتمامي

ــولاناز آن ــيارگوي بوالفضــــ ــانوز آن بســــ ــه بوالحكيمـ ــوي ديوانـ ...خـ
)261ص، همان(

. نمايد رساند جبران خسارتي كند و چنانچه توأم و مهرباني  خشونت.وپنجسي

ــكنم  بـر شكسـت     كـس   به  آرم  كه نخواهم ــر بشــ ــاوگــ ــتيمي موميــ  هســ
 در او توتيـــــا نيـــــز كـــــرد  تـــــوانم درد رسـد چشـم   چشـمي  بهگر از من  

ور نـــور نــــور نـور نــــــــ شير بر گـــ شير بر گـــ شير بر گهمان بر گوسفند كند گرگ

. وا دارد نيكي را به دارد و بدان نگه و بدي را از آسيب  نيكان

 را كــــنم بــــديز نيكــــان ناصــــبور كــــنم را ز نيكــــي

جـا   اگـر بـي  ، حتّـي  ديگـران  پرسشهايي باشد و پاسخگو    صدر داشته  ة  سع  

 بـه ؛ بـود  در ايـران  وي هـاي  برنامـه   بيـان   در حكم   كه  اسكندر در مجلسي   

. داد پاسخ صبورانه بوالفضول شخصي

ــولان ــيارگوي بوالفضــــ ــانوز آن بســــ ــه بوالحكيمـ  ديوانـ

 رساند جبران خسارتي كند و چنانچه توأم و مهرباني  خشونت

ــكنم  بـر شكسـت     كـس   ــر بشــ ــاوگــ  موميــ
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)همان(

باره بعد در اين در صفحات همچنان، نظامي است شدهكندر نقل اس بالا از قول   ابيات

:گويدمي

ــوزني   ــز پهلــ ــر نيــ ــتاگــ  كـــرد پشـــت  را قـــوياز او بهتـــري را بكشــ

ــوم  ــر ب ــهريوگ ــم و ش ــاد ز ه ــهاز آن برگش ــي بـ ــاد   يكـ ــر نهـ ــهر ديگـ  شـ

)270، صهمان(

كـه  ورزند، چنـان    مانند او دادگري    را نيز وادارد كه    گزاران و كار    جانشينان  .وششسي

:كند مياسكندر سفارش

ــت ــهنياب ــاي ب ــن آري ج ــاري و داد از دي ــنني ــه  ز م ــز ب ــي ج ــه نيك ــاد ب  ي

)265، صهمان(

 كشـور  ةروان جهان ، از تمام   دانش ة توسع  را براي   و دانشمندان   علمي   منابع  .وهفتسي

: اسكندر كه كند، چنانخويش

 آرنـــد زود شـــد كـــه چنـــاناشـــارت بــــود هرچــــه پارســــيةكتبخانــــ

ــي  از هـــــر دري سربســـــتهســـــخنهاي ــر حكمتــ ــاختهز هــ ــري ســ  دفتــ

ــت فرســــتاد بــــا ترجمــــان يونــــانبــــه ــانينبشـ ــه از زبـ ــان  بـ ــر زبـ  ديگـ

)268، صمانه(

. كند نيكنامي  بكوشد تا كسب.وهشتسي

ــر آن نمـــود  نيكنـــامي آنســـكندر كـــه  ــي  نــامب  كــرد ســود  نيكــو بس

)315، صهمان(

. را از خود براند خود كشاند و بدان سوي را به  نيكان.ونه سي

يــــــ نگذاشتشـــــ را برِ خويبدانيــــــــــ نظر داشت نيكان سويهمه

)315، صهمان(

.  آنان از همت خواستن و يارينشينان و گوشه زاهدان به داشتن  توجه.چهل

 كشـور  ةروان جهان ، از تمام   دانش ة توسع  را براي   و دانشمندان   علمي   منابع  

: اسكندر كه كند، چنان

 شـــد كـــه چنـــاناشـــارت بــــود هرچــــه پارســــي

ــي  از هـــــر دري سربســـــته ــر حكمتــ ــاختهز هــ  ســ

ــت فرســــتاد بــــا ترجمــــان ــانينبشـ ــه از زبـ  بـ

)268، صمانه(

. كند نيكنامي  بكوشد تا كسب

ــر آن نمـــود  نيكنـــامي ــي  نــامب  نيكــو بس

)315، صهمان(

. را از خود براند خود كشاند و بدان سوي را به  نيكان

 نگذاشتـــــشـــــش را برِ خويـــــ را برِ خويـــــ را برِ خويبدانــــــــــيــــــــــي نظر داشتــــــــــ نظر داشتــــــــــ نظر داشت

)315، صهمان(
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ــدي  ــا زاهــ ــوتيكجــ ــافتي خلــ ــه يــ ــوتبــ ــش خلــ ــتافتيگَهــ  زود بشــ

 مـــدد خواســـتي همـــت بـــهاز ايشـــان برآراســتي رزمــي هــر جــا كــه  هبــ

)315، صنامهشرف(

 در مورد اسكندر بـه      خاقان ةفرستاد.  باشد  داشته  وشكوه  بايد هيبت   پادشاه .ويك چهل

 اسكندر   درگاه  به  كه  است خاقانة فرستاد  از قول  48ة تا شمار   شماره از اين : (گويداو مي 

). بودرفته

وهــــــــ و باشك با هيبتست ا شاهيكهپژوه مرد پنهان آنخبر دادش

)372، صهمان(

. باشد  خردمند و متين.ودوچهل

 خمـوش   زحمـت   سـخنگو بـه     خلوت به و تيزهـــــوشخردمنـــــد و آهســـــته

)همان(

. نكند تعجيل، و صدور دستور قتل  در خونريزي.وسهچهل

ــه ــنگب ــكونت س ــس  و س ــرآرد نف ــ ب ــهنكوشـ ــلد بـ ــون تعجيـ  كـــس در خـ

)همان(

. شاد نشود ديگران ياد كند و از اندوه نيكي به  از ديگران.وچهار و پنج چهل

ــارد ز كــس ــهني ــه نيكــي جــز ب ــاد ب ــه  ي ــردد بـ ــدوهنگـ ــس انـ ــاد  كـ ــز شـ  نيـ

)همان(

. باشداسشن و سخن  سخنگوي.وشش چهل

ــه در عيــــار آوردچــــو نقــــد ســــخن ــت همـ ــز حكمـ ــه مغـ ــار آورد بـ  بـ

ــخن ــت سـ ــد درسـ ــا نباشـ ــنود تـ  ــ نشـ ــرد پذيرفتــ ــويشةنگيــ ــت خــ  سســ

)همان(

. گيرد بهره شايستهبنحوي، جوانان و نيروي  از خرد و تدبير پيران.وهفت چهل

ــه ــرانبــــ ــدبير پيــــ ـــ كن تــــ اــــــــكارهــــ پيد سوي برَانـــــجواند ــــــ

. نكند تعجيل، و صدور دستور قتل  در خونريزي

ــكونت ــس  و س ــرآرد نف ــ ب ــهنكوشـ ــد بـ ــهنكوشـ ــد بـ ــلنكوشـ  تعجيـ

 ديگران ياد كند و از اندوه نيكي به  از ديگران.وچهار و پنج

ــه ــه نيكــي جــز ب ــاد ب ــه  ي ــردد بـ ــدوهنگـ ــس انـ  كـ

. باشداسشن و سخن  سخنگوي

ــه در عيــــار آوردچــــو نقــــد ســــخن ــت همـ ــز حكمـ  مغـ

ــت  ــد درسـ ــا نباشـ ــنود تـ  ــ نشـ ــرد پذيرفتــ  ــةنگيــ ــرد پذيرفتــ  ــةنگيــ ــرد پذيرفتــ ــويشنگيــ  خــ

. گيرد بهره شايستهبنحوي، جوانان و نيروي  از خرد و تدبير پيران
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)373، صهمان(

،  خردنامـه   بـويژه  ،در اسـكندرنامه  .  كوشـا باشـد     يكتاپرسـتي    در رواج   .وهشـت  چهل

 توحيد   رواج ؛شودكند و وارد مي    مي  فتح  كه  سرزمينهايي  اسكندر در تمام    اصلي رسالت

 شـهرها و كشـورها را پـذيرش    نكـردن  و ويران مردم نيازردن و شرط   است اپرستيو يكت 

)سراسر خردنامه. (دهد قرار ميدين

 اسكندر پيكر دارا را با نهايـت        كه چنان.  او ة و خانواد   دشمن ة جناز  به   احترام  .ونهچهل

تّي   ا حفظ  ر اش خانواده  و آبروي   سپرد و احترام    خاك  به احترام  دختـر او را بـه       كرد و ح

) بعد به216، صهمان.  ( برگزيدهمسري

تّي  . پنجاه چنانكـه .  كنـد   استفاده  ديگران  و بيداري   آگاهي  نيزبراي  خويش  از مرگ    ح

 خـاك  نهند و اندكي  بيرون  را ازتابوت   دستش يك؛ بميرد  چون  كرد كه  اسكندر وصيت 

 با خويشتن؛ كرد را فتح جهان كه اسكندري ببينند كهذارند تا ديگران بگ در دستش تهي

. بردچه

ــابوت ــودهز تــ ــهريار  فرمــ ــد شــ  او را كننـد آشـكار       دسـت   يـك  كه بــ

 ز هــــر ســــو برانگيختــــه منــــادي ريختـــه تهـــي خـــاك دســـتدر آن

 همـين  آمـد ز شـاهان  تن يك  همين  زمــــينكشــــورهفتة فرمانــــدكــــه

ــنج  ــر گ ــه ز ه ــا ك ــت  دني ــار بس  دسـت   نـدارد بـه     چيزي  بجز خاك   در ب

 بريــد خــاكي تيــره خاكــداناز ايــن بگذريــد از جهــانشــما نيــز چــون  

)259، صخردنامه(

 هيچگونـه   بخواهـد كـه     كند و از بازمانـدگان      تلقي  عادي  را امري    مرگ  .ويك پنجاه

 بيايد  خواهد آمد و چون هر حال به مرگ برگزار نكنند، چرا كهرعادي و امور غيمراسم

 خود را حتمي    مرگ اسكندر چون .  ندارد  تفاوتي  هم  كمتر يا بيشتر عمر كردن     چند سال 

: نوشت كه مادرش به فراوان با سوگندهاياي نامه؛ديد

 اوستبرآرنده و جانده جانهمانتـ اوس دارنده كهريني دادآفبه... 

 با خويشتن؛ كرد را فتح جهان كه اسكندري ببينند كهذارند تا ديگران

ــوده ــهريار  فرمــ ــد شــ  او را كننـد آشـكار       دسـت   يـك  كه بــ

 ز هــــر ســــو برانگيختــــه منــــادي ريختـــه تهـــي خـــاك

 همـين  آمـد ز شـاهان  تن يك  همين  زمــــينكشــــورهفت

ــه  ــا ك ــت  دني ــار بس  دسـت   نـدارد بـه     چيزي  بجز خاك   در ب

 بريــد خــاكي تيــره خاكــداناز ايــن بگذريــد از جهــان

)259، صخردنامه(

 بخواهـد كـه     كند و از بازمانـدگان      تلقي  عادي  را امري    مرگ  

 خواهد آمد و چون هر حال به مرگ برگزار نكنند، چرا كهرعادي و امور غيمراسم

 مرگ اسكندر چون .  ندارد  تفاوتي  هم  كمتر يا بيشتر عمر كردن     

 با سوگندهاياي نامه؛ديد
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وــ ترويــــــ اباقـ طرهــنگيرد گ تو رسد سوي وثيقت اين چونكه

شناس رهويــ شزلــار منــ هنج بهلاســـ پوشيــ نپداريـ نتــمصيب

اهـــ نگيـــ گيتامــجـ در سرانكني ز راهرديــ، نگهــــــ نال بهنپيچي

يــوار بســـــــــ و سوگ در غمبمان بر كسي شد جهاناگر ماندني

سـت  و گر صد يكي     بود سال   اگر ده  تـ عمر ما اندكيسچو بسياري

)256، صخردنامه(

 حقيقـي و    ةبـا چهـر   ،بسـياري از ايـن ويژگيهـا        ؛ چنان كه پيشتر نيز گفتـه شد       . يك ة نكت

كه اينها ويژگيهايي است كه نظامي آنها را بـراي يـك            تاريخي اسكندر سازگار نيست بل    

.داندپادشاه خوب لازم مي

 ارسـطو،   هـاي  در خردنامـه    ديگـر، بـويژه     ذكرشـد،مواردي   كـه   بجـز مـواردي    . دو ةنكت

. است شده شمرده لازم پادشاهان براي وجود دارد كه و سقراطافلاطون

رِ نظام   كه   با اين   . سه ة نكت  بـا    كـه   اسـت   كوشيده  دارد و نظامي    مثبت اي چهره ي اسكند

 اسـكندر نيكـو و پسـنديده        صـفات  ، تمـامي   آثـارش   مثبـت   و تأثيرگـذاري    منابع  به توجه

 در  چنانكـه .  اسـت   شـده   نيز بيـان    ناپسند وي  ، كارهاي  يا نخواسته   خواسته اما گاهي ؛باشد

: استآمده اسكندر  به خطاب، سقراطةخردنام

ــه ــونب ــتن خ ــيج  ريخ ــر آور بس پـــيچ پـــاية كنـــد از ايـــندرانـــديش كمت

ــه ــواهيچ ــدين خ ــرانداختن ز چن ــدين س ــوي بـ ــي گـ ــا كِـ ــاختن تـ ــرو بـ  گـ

ــا آب ــدهبس ــه دي ــغ ك ــت در مي ــون  توس ــا خ ــه بس ــردن ك ــغ در گ ــت تي  توس

؟ گردنـــت كســـي خـــونبگيـــرد بـــه زنـــتشمشـــير گـــردن كـــهنترســـي

ــه ريختــي در جهــان خــون تــا چــهببــين ــه  چـ ــرها بـ ــردن سـ ــي گـ  درآويختـ

ــت ــردي را كــهبســا مملك ــراب ك ... جـواب؟   داد خـواهي    چو پرسند چـون     خ

)162-3، صهمان(

. است شده شمرده لازم پادشاهان براي وجود دارد كه و سقراط

رِ نظام   كه   با اين     بـا    كـه   اسـت   كوشيده  دارد و نظامي    مثبت اي چهره ي اسكند

 اسـكندر نيكـو و پسـنديده        صـفات  ، تمـامي   آثـارش   مثبـت   و تأثيرگـذاري   

 در  چنانكـه .  اسـت   شـده   نيز بيـان    ناپسند وي  ، كارهاي  يا نخواسته   خواسته اما گاهي ؛باشد

: استآمده اسكندر  به خطاب، سقراطةخردنام

ــتن ــيج  ريخ ــر آور بس  كنـــد از ايـــندرانـــديش كمت

ــدين ــرانداختن ز چن ــدين س ــوي بـ ــي گـ ــا كِـ ــاختن تـ ــرو بـ  گـ

ــه ــغ ك ــت در مي ــون  توس ــا خ ــه بس ــردن ك  در گ

 كســـي خـــونبگيـــرد بـــه زنـــتشمشـــير گـــردن

ــه ريختــي در جهــان خــون ــه  چـ ــرها بـ ــردن سـ  گـ

ــردي را كــه ــراب ك  داد خـواهي    چو پرسند چـون     خ

)162-3، صهمان(
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آنقـدر  ؛ برود  البرزكوه  به گيرد با سپاهيانش   مي  تصميم  ارمنستان ة از منطق   كه  يا وقتي 

. ناتوانند آن در حمل كه است فراوان با سپاهيان و زر غارتيگنج

 بسيار ديد گنجبترسيد چونبار ديد گران از غنيمتسپاه

)312، صنامهشرف(

 ارزشمند را در همانجا زير خاك غنايم، تمام و ديگر فرزانگان بليناس لذا با مشورت

، ضمن اما در بازگشت  .  ببرند  روم ، با خود به    نهادند تا در بازگشت     طلسم كردند و بر آن   

اً آن ؛ شدند  روم ة ديگر روان   از راهي  كهاين  بـه  بودند و غنيمت    كرده قدر غارتگري مجدد

. نياز نداشت سپرده خاك به غنيمتهاي به كسي داشتند كههمراه

 مـرز و بـوم      انـدر آن   فرو ماند گـنج    رومز هنجـــار ديگـــر درآمـــد بـــه... 

ــدان و سـاز    بـرگ   را ز بس    لشكرش همان ــنجبـ ــان گـ ــاز  پنهـ ــد نيـ  نيامـ

ــس ــنجز بـ ــه  گـ ــدا كـ ــد پيـ  نشـــتافتند پوشـــيده گـــنجســـوي دريافتنـ

)313، صنامهشرف(

 توضيح-4-2
 حقيقت قلب ازعوامل يكيكندكه تلقين چنين خواننده به سطور گذشتهة شايد مطالع 

 را ، اسكندرنامه نظامي كه است اين؛ نيكو و مقدس   اي چهره  اسكندر بعنوان   شدن و مطرح 

صل با حجمي  رفّي  جا مثبت   اسكندر را در همه    ة سرود و چهر    مف كـه  ايـن  ضـمن .  كرد  مع

جه    مردود نيست   نظر يكسره  اين  را بـه ، او مطـالبي ي نظـام   خـود حكـيم     تصريح  به  و با تو

 را زيـاد كـرده     آن  چاشـني   اصـطلاح   وبـه   اسـت   نبـوده   داستان  در اصل  كه افزوده داستان

بـود و   شـده  نهاده از نظامي قرنها پيش، سالها، بلكه  انديشه  اين هاي و پايه   اما اصول  ؛است

ــابع  بـــود و در  شـــدهقـــل ن و فردوســـي،دينـــوري، بلعمـــيآثـــارطبري او بـــويژهدرمنـ

 را از برخـي هـايي  ونمونـه  را ذكر كـرديم  آن دلايل بود،چنانكه روزگاراوكاملاًجا افتاده 

بعنـوان .  ديگـر را بيـابيم     ةصـدها نمون ـ  تـوانيم  مـي   و اگـر بخـواهيم      ديگر آورديم  شاعران

ــه  ــدا كـ ــد پيـ  نشـــتافتند پوشـــيده گـــنجســـوي دريافتنـ

)313، صنامهشرف(

 حقيقت قلب ازعوامل يكيكندكه تلقين چنين خواننده به سطور گذشتهة شايد مطالع 

 نظامي كه است اين؛ نيكو و مقدس   اي چهره  اسكندر بعنوان  

رفّي  جا مثبت   اسكندر را در همه    ة سرود و چهر    كـه  ايـن  ضـمن .  كرد  مع

جه    مردود نيست   ، او مطـالبي ي نظـام   خـود حكـيم     تصريح  به  و با تو

 آن  چاشـني   اصـطلاح   وبـه   اسـت   نبـوده   داستان  در اصل  كه افزوده داستان

بـود و   شـده  نهاده از نظامي قرنها پيش، سالها، بلكه  انديشه  اين هاي و پايه   اما اصول  ؛است

 شـــدهقـــل ن و فردوســـي،دينـــوري، بلعمـــيآثـــارطبري

هـايي  ونمونـه  را ذكر كـرديم  آن دلايل بود،چنانكه روزگاراوكاملاًجا افتاده 

بعنـوان .  ديگـر را بيـابيم     ةصـدها نمون ـ   و اگـر بخـواهيم      ديگر آورديم  
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ملاحظـه  اسـكندر    ة را دربـار    فردوسـي   حكـيم   بعـد، روايـت     ديگر،درصـفحات  اينمونه

.خواهيد كرد

منابع؛ كشد نظم را به اسكندرنامه خواسته چون  كه  است  كرده  تصريح ، نظامي  بعلاوه

 تصـوير شـده     متفاوت اي اسكندر بگونه  ة چهر ، از آنها   و در هر كدام     بوده او بسيار متنوع  

 از آنهـا را حـذف  و بسـياري  ا كه زياد بودهآميز و باورنكردني اغراقبود و آنقدر مطالب  

. سازگار باشد با عقل كند كه را بيان تا مطالبي است و كوشيدهكرده

ــه شـگفت   ديـدم   از هـر چـه      گفتم چنان ــدش  راه دلك ــاور ش ــت ب  برگرف

ــود از خــرد دوردســت كــهحســابي ...بسـت  بـر او پـاي      را نكـردم    سخن  ب

ــه مگيــر و تــأخير بــر مــن   تقــديمبــه ــدهكـ ــود گزارنـ ــر را زو نبـ  گزيـ

ــدمگــــرد آفــــاق شــــاه آناثرهــــاي...  ــدهنديـ ــك نگاريـ ــورد در يـ  نـ

ــود آكنــده گــنج چــونســخنها كــه  بــود در پراكنــده هــر نســختي بــه ب

...هــا ، پيرايــه  از نظــم بــر او بســتم هـــا مايـــه برداشـــتمز هـــر نســـخه 

)68-69، صصنامهشرف(

 داسـتان   و تنسـيق    در تنظـيم    نظـامي   حكـيم   كه  نظري  هنرمنديها و دقتّ   ة با وجود هم  

 اجبار آنها را     دهد و به    سازگاري  را با هم    جورواجور و ناهمگن    روايتهاي نتوانسته؛داشته

. اسـت  كشيده  نظم به) نامهاقبال ( و خردنامه  نامه شرف  دو عنوان   و تحت   كرده دو قسمت 

 اسـكندر    كـه   صـورت  ، بـدين   اسـت   شده  اسكندر قائل  براي!  سفر دوم  ، يك در خردنامه 

!  و تندرسـت    سالم  را درنورديد و چون     جهان  و كشورگشايي   جهانگيري  عزم  بار به  يك

 توحيـد و   رواج بـراي  كـه  شد و از او درخواست بر او نازل وحي ةفرشت؛ بازگشت  روم به

: سفر كند و اسكندر سراسر جهان بهپرستييكتا

ــان...  ــو فرمـ ــيدشچـ ــه رسـ ــري بـ  ز فرمــــــــانبرينپيچيــــــــد گــــــــردن پيغمبـ

 از ســـر گرفـــت گشـــتن جهـــانحســاب  زاد ســـــــفر برگرفـــــــت دگربـــــــاره

... و دشت كوه شهر و كشور، يكي يكي را جهانـــدار گشـــت   جهـــان دو نوبـــت

ــود آكنــده گــنج چــون  در پراكنــده هــر نســختي بــه ب

، پيرايــه  از نظــم بــر او بســتم هـــا مايـــه برداشـــتم

)68-69، صصنامهشرف(

 در تنظـيم    نظـامي   حكـيم   كه  نظري  هنرمنديها و دقتّ   ة با وجود هم  

 دهد و به    سازگاري  را با هم    جورواجور و ناهمگن    روايتهاي نتوانسته؛داشته

. اسـت  كشيده  نظم به) نامهاقبال ( و خردنامه  نامه شرف  دو عنوان   و تحت   كرده دو قسمت 

 اسـكندر    كـه   صـورت  ، بـدين   اسـت   شده  اسكندر قائل  براي!  سفر دوم  ، يك در خردنامه 

 را درنورديد و چون     جهان  و كشورگشايي   جهانگيري  عزم  بار به  يك

 توحيـد و   رواج بـراي  كـه  شد و از او درخواست بر او نازل وحي ةفرشت؛ بازگشت  روم به

: سفر كند و اسكندر سراسر جهان بهپرستييكتا

ــيدش ــه رسـ ــري بـ نپيچيــــــــد گــــــــردن پيغمبـ

 گشـــتن جهـــانحســاب  زاد ســـــــفر برگرفـــــــت 
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)522، صخردنامه(

 اصـيلتر و واقعيتـر يـا         روايتهـاي   هنرمندانـه   خواسـته   نظـامي  حكـيم ، كـار    شايد با اين  

يلـي   و روايتهـاي نامهتر را در شرفپذيرفتني لاً تخ  را در خردنامـه  و دور از حقيقـت  كـام

. نمايد را مشخّص و خودش اسكندر و خواننده تكليفبياورد و تا حدي

هاسكندر در شاهنام-5-2
 روايـت  ؛ بيشـتر آشـنا شـويم       ايرانيـان   اسكندر در ميـان     داستان  با كيفيت  كه اين  براي

اً نقـل      ة دربار شاهنامه  از   يكـي   بعنـوان   فردوسـي  ، چـرا كـه    كنـيم  مـي  اسـكندر را مختصـر

تـرين  و ايرانـي   ، مقبـولترين   مشـهورترين   كه  است ، بديهي  ايران  ملّي هاي چهره اصيلترين

. باشد كشيده نظم را به شده گزارشروايت

 ايـران  او بـه ة اسكندر و حمل ـ زندگي اختصاصاً از تاريخ  كه  شاهنامه  اصلي  در بخش 

اً از منابع     است  رفته سخن  اسـكندر بسـيار     ة چهـر  ؛ اسـت   شـده   روايت  در دسترس   و طبيعت

 از اسـكندر    گريختـه  جسـته  كـه ،اهنامه ديگـر ش ـ   اما در بخشـهاي   .  است  و مثبت  پسنديده

 هـر دو     بدينگونـه   ويرانگـر و منفـور دارد و در واقـع          اي چهره ؛ است  آمده  ميان  به سخني

. است آمدهاسكندر در شاهنامهةچهر

 بيگانـه  ، اسـكندر عنصـري     شـاهنامه   روايت  به شود كه  مي  از هر چيز، يادآوري     پيش

 دارا و بـرادر نـاتني  ) فيليـپ  ( و ناهيد دختر فيلقـوس    ايران ، پادشاه اب، او فرزند دار   نيست

 پادشاهي اسكندر بر تخت  چون  كه  است  چنين  ايران  اسكندر به   لشكركشي  و دليل  است

 كرد و اسكندر سر باز  باجطلب، ايرانة گذشت شاهان معمول روال و دارا به   نشست يونان

ة در هم داد كه روي در چند مرحله و يونانيان ايرانيان كشيد و جنگهايگ جنكار به؛زد

اً اسـكندر اسـتخر را گشـود و دارا بـه                 ،آنها .  گريخـت   كرمـان   اسكندر پيروز شد و نهايتـ

:  كرد كهاسكندر در استخر اعلام

اً از منابع     ة چهـر  ؛ اسـت   شـده   روايت  در دسترس   و طبيعت

گريختـه  جسـته  كـه ،اهنامه ديگـر ش ـ   اما در بخشـهاي   .  است  و مثبت  پسنديده

 بدينگونـه   ويرانگـر و منفـور دارد و در واقـع          اي چهره ؛ است  آمده  ميان  به سخني

. است آمدهاسكندر در شاهنامه

، اسـكندر عنصـري     شـاهنامه   روايت  به شود كه  مي  از هر چيز، يادآوري    

و بـرادر نـاتني  ) فيليـپ  ( و ناهيد دختر فيلقـوس    ايران ، پادشاه اب، او فرزند دار   

 اسكندر بر تخت  چون  كه  است  چنين  ايران  اسكندر به   لشكركشي 

 كرد و اسكندر سر باز  باجطلب، ايرانة گذشت شاهان معمول روال و دارا به   نشست يونان

ة در هم داد كه روي در چند مرحله و يونانيان ايرانيان كشيد و جنگهاي

اً اسـكندر اسـتخر را گشـود و دارا بـه                   كرمـان   اسكندر پيروز شد و نهايتـ

:  كرد كهاسكندر در استخر اعلام
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 پناهــد همــي  يــزدان بــه ز كــرده زنهـار خواهـد همـي     كـه   كس هر آن 

ــه ــكهمـ ــاه  يـ ــدر پنـ ــر انـ ــدسـ  مننــــدداننــــد اگــــر نيكخــــواه  ب مننـ

 نيــز نريــزيم دشــمن خــونهمــان چيـــز را ببخشـــيم خســـتگانهمـــه

ــوي كنــيم كوتــه دســت كســانز چيــز ــرد را س ــنيخ ــيم ره روش ... كن

)1795، ص6، ج بروخيم، چاپشاهنامه(

 كردند و بـه  دارا اقدام قتل بهيار و جانوسيار، خائنانه   دو وزير دارا، ماه     چون  سرانجام

 داد كـه   قـول .  گريسـت   بـرايش  ؛ دارا بردند  جان، اسكندر را بر فراز پيكر نيمه      اميد جايزه 

 از بهبود، كشـور را بـدو بسـپارد و از             او آورد و پس     بالين  را به   جهان  پزشكان بزرگترين

. برودايران

ــپارم ــاهي سـ ــو را پادشـ ــت تـ ــر شــوي و رخـ ــا ببنــديمچــو بهت  رخــتم

ــه و پيـراهنيم    بـيخ   هـر دو ز يـك      كه...  ــي ب ــركنَيم  بيش ــا ب ــرا تخمه ...؟ چ

)1801، صهمان (

 و از او  اسكندر گفت بهآميزي عبرت سخنهاي؛كشيد آخر را مي نفسهاي اما دارا كه

 كـه  و دارا در حـالي  بگيرد و اسـكندر پـذيرفت     زني  را به   روشنك  دخترش  كه خواست

. داد و جان را گفت جمله اين؛ داشت دست اسكندر را بهدست

 يزدانِ پاك به را سپردمروان خاك به و رفتم تو را جايسپردم

)1803، صهمان(

 داد، او را بـر  ترتيـب  باشـكوهي  ةجنـاز ، تشـييع   گريست  دارا بزاري   اسكندر از مرگ  

 او را بـا  ؛كـرد  مـي  حركـت  پيـاده  همگـان  خود پيشاپيش كه نهاد و در حالي     زرين تختي

:  دار كشيد و دارا را به، قاتلان بازگشت نهاد و چون در دخمه تمامآييني

 آزادمرد شاه بر آن زاريبه كرد كوچهچو ديدند ايرانيان

 زمينادشاهوِرا خواندند پسر بر او آفرينگرفتند يك

)1804، صهمان(

ــه و پيـراهنيم    بـيخ   هـر دو ز يـك       ــي ب ــركنَيم  بيش ــا ب ــرا تخمه  چ

 اسكندر گفت بهآميزي عبرت سخنهاي؛كشيد آخر را مي نفسهاي

 و دارا در حـالي  بگيرد و اسـكندر پـذيرفت     زني  را به   روشنك  دخترش  كه خواست

. داد و جان را گفت جمله اين؛ داشت دست اسكندر را به

 يزدانِ پاك به را سپردمروان خاك به و رفتم تو را جاي

ترتيـب  باشـكوهي  ةجنـاز ، تشـييع   گريست  دارا بزاري   اسكندر از مرگ  

 او را بـا  ؛كـرد  مـي  حركـت  پيـاده  همگـان  خود پيشاپيش كه نهاد و در حالي    

:  دار كشيد و دارا را به، قاتلان بازگشت نهاد و چون در دخمه تمامآييني

 آزادمرد شاه بر آن زاريبه كرد كوچهچو ديدند ايرانيان

 زمينوِرا خواندند پادشاهوِرا خواندند پادشاهوِرا خواندند پسر بر او آفرين
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: و گفت نشست ايران پادشاهي اسكندر در استخر بر تخت

جهانـــدار اگـــر زو نترســـد بـــد اســـت ايـزد اسـت     پيـروز گـر در جهـان       كه... 

ــر آن ــسه ــه ك ــدين ك ــد ب ــاه آي  مــا دادخــواه  باشــد ز مــا ســوي   كــه بارگ

ــاه  ــر گـ ــه اگـ ــد ار نيمـ ــار آيـ ــب بـ ... گشـايد دو لـب      رسـد چـون     پاسـخ  بهشـ

ــواهيم ــان نخـ ــاژ از جهـ ــنج بـ ــال پـ  همـال  هستم  گويد كه   كه  كس  جز آن   سـ

... نيــــز نخــــواهيم چيــــزيز دارنــــده بســـيار چيـــز  بخشـــيم درويـــشبـــه

ــر آنرين آفـــــ برآمـــــد يكـــــياز ايـــــران ــين بــ ــهريار زمــ ــر شــ ... دادگــ

)6، ص7، مسكو، جشاهنامه(

 خـود در    گنـاهي  و از بـي     نوشت  مادر روشنك   دلاراي  به  متواضعانه اي نامه  او سپس 

 نـزدش  دارا بـه  وصـيت  را مطـابق  روشـنك  كـه  و از او خواسـت  گفت دارا سخن  مرگ

.بفرستد

، آشـــكارا مـــنمگـــر او شـــد نهـــان مــــــنمبدانيــــــد كــــــامروز دارا... 

ــادان بـود از نخسـت      كـه   ايـران   است همان ــيد شــ ــتدل بباشــ  و تندرســ

)1805، صهمان(

ــا روشــنك از عروســي پــس ــد و  فراوانــي هــداياي، ايرانيــان اســكندر ب  نــزد او بردن

:  گفتند و سپس را تبريكپادشاهيش

 آباد شد ويراني هر جايبه داد شد پر از گيتي رويهمه

)12، صهمان(

...  بودند اوايرانيان سپاهيانةعمد بخشكه بافورشد، درحاليجنگ،اسكندرراهيازآنپس

 دومة چهر-6-2
، همـه  ، هركجا از اسكندر ياد شـده       ديگر شاهنامه   در بخشهاي  ؛ پيشتر گفتيم  كه چنان

:شود مي اشاره مواردي به كهناپسند است

، آشـــكارا مـــنمگـــر او شـــد نهـــان مــــــنمبدانيــــــد كــــــامروز دارا

ــادان بـود از نخسـت      كـه   ــيد شــ ــتدل بباشــ  و تندرســ

)1805، صهمان(

ــا روشــنك از عروســي  فراوانــي هــداياي، ايرانيــان اســكندر ب

:  گفتند و سپس را تبريك

 آباد شد ويراني هر جايبه داد شد پر از

...  بودند اوايرانيان سپاهيانةعمد بخشكه بافورشد، درحاليجنگ،اسكندرراهي

، هركجا از اسكندر ياد شـده       ديگر شاهنامه   در بخشهاي  ؛ پيشتر گفتيم  كه چنان

:شود مي اشاره مواردي به كهناپسند است
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درنخسـتين ؛گيرندگرداورامـي آيـدومردم  مـي  پـارس گريزدوبـه مـي ردشيرازاردوان ا چون

:گويد ميخطابه

ــي ــتكسـ ــن نيسـ ــدارانجمن زيـ ــه نامـ ــردم ز فرزانــــــ زن راي و مــــــ

ــه ــدگمان  كــ ــكندر بــ ــنيد اســ ــه نشــ ــايگي چ ــرد از فروم ــان ك  در جه

ــا را يكايــــكنياكــــان  مشـــت بـــه بيـــداد آورد گيتـــيبـــه بكشــــت مــ

)130، صهمان(

 ايـران  و تـاريخ    گذشـته   از پادشاهان   خويش  از مجالس   گور در يكي    بهرام  كه  وقتي

:گويد اسكندر ميةخواند و دربار مي پادشاه اردشير را بزرگترين؛كندياد مي

 مرز و بوم شد اين و ويران ايران به اسكندر آمد ز روم كهبدانگه

 شد درشت ايرانيان خور و خواب را بكشت شمشيرزنچو داراي

نتيجه-3
.  شـد  طـرح  در چكيـده  كه است مهم دو پرسش به پاسخةارائ، مقاله  اين ة عمد ة نتيج

قـان بـا بررسـي مطالـب     با وجود اينكه برخي محقّ   :  است  چنين  آمده  بدست  نتايج ةخلاص

ها يا بطوركلي ورود اسكندر را به ايران و هند امه، برخي از اين نوشتهمندرج در اسكندرن

ا با توجه به شواهد فراوان ديگر بايد حمله او به اين سرزمينها را پذيرفت    ام اند،منكر شده 

طلـب،  شخصـي جـاه   : تاريخي اوست ة همان چهر  ،حقيقي اسكندر ةو اذعان كرد كه چهر    

عي د و سرانجام مد   پرست و غيرموح  گر، درآغاز الهه  رحم، انتقامجو، ويران  جهانجويي بي 

آنچه كرد ،ت كه به سرزمين اهورايي ايران تاخت و كرد          الوهي، م جـه    ا  كـه   ايـن   بـه  ا با تو

، بـاقي   ايـران   اسـكندر بـه    ة حمل ـ  تـاريخي   از ماجراهاي   و صحيحي   مبسوط  ايراني روايت

؛ بـود  شـده  و تبليـغ  سـاخته  يونانيـان  ة بوسـيل  را كـه  اي چهـره   بتـدريج   ايرانيان ؛ بود نمانده

:دلايل اين امر چنين است. پذيرفتند

 در چكيـده  كه است مهم دو پرسش به پاسخةارائ، مقاله  اين ة عمد ة نتيج

با وجود اينكه برخي محقّ   :  است  چنين  آمده  بدست  نتايج ةخلاص با وجود اينكه برخي محقّ   :  است  چنين  آمده  بدست  نتايج ةخلاص با وجود اينكه برخي محقّ   قـان بـا بررسـي مطالـب     با وجود اينكه برخي محقّ   قـان بـا بررسـي مطالـب     :  است  چنين  آمده  بدست  نتايج ةخلاص

ها يا بطوركلي ورود اسكندر را به ايران و هند مندرج در اسكندرنامه، برخي از اين نوشتهمندرج در اسكندرنامه، برخي از اين نوشتهمندرج در اسكندرن

ا با توجه به شواهد فراوان ديگر بايد حمله او به اين سرزمينها را پذيرفت   

شخصـي جـاه   : تاريخي اوست ة همان چهر  ،حقيقي اسكندر ةو اذعان كرد كه چهر    

گر، درآغاز الهه  پرست و غيرموح  گر، درآغاز الهه  پرست و غيرموح  رحم، انتقامجو، ويران  گر، درآغاز الهه  رحم، انتقامجو، ويران  گر، درآغاز الهه  رحم، انتقامجو، ويران  

م ،آنچه كرد ،ت كه به سرزمين اهورايي ايران تاخت و كرد           جـه    ا م ،آنچه كرد ،ت كه به سرزمين اهورايي ايران تاخت و كرد           كـه   ايـن   بـه  ا با تو جـه    ا ت كه به سرزمين اهورايي ايران تاخت و كرد           كـه   ايـن   بـه  ا با تو

 اسـكندر بـه    ة حمل ـ  تـاريخي   از ماجراهاي   و صحيحي   مبسوط  ايراني روايت

؛ بـود  شـده  و تبليـغ  سـاخته  يونانيـان  ة بوسـيل  را كـه  اي چهـره   بتـدريج   ايرانيان ؛ بود نمانده

:دلايل اين امر چنين است



 نظامي– ايران –اسكندر   /168

قبولاندنفرهنگي برايتبليغات فراوانايران و يونانيان درةصد سالكياستقرار

فرهنگ يوناني به ايرانيان و مدارا كردن چند قرني اشكانيان با نمادهاي فرهنگي يوناني و 

.غيربومي

 شده نوشته يوناني زبان در مصر بهاي دروغين كهتأثيرپذيري ايرانيان از اسكندرنامه-

 از  و متشكلّ است درآمده فارسي به و از سرياني سرياني، بعد به پهلوي بهبود و سپس

 و  و در شاهنامه است و افراد مختلف متفاوتانگيز از دورانهاي شگفتايافسانه

. است آمده حساب به و اصيل است وارد شده نظاميةسكندرناما

انگيز اسكندر در مدتي كوتاه و تسليم مردمان ديگر العاده و شگفت فتوحات خارق-

شد گروههايي از مردم آن را امري الهي و ماوراء كه باعث ميسرزمينها در برابراو،

.طبيعي تلقي كنند

 بـود و پيـامبر و مقـدس    آمـده  كـريم  در قـرآن   كـه   ذوالقـرنين   اسكندر بـا    دادن  تطبيق -

. اوشمردن

 او  از بيگانگي؛اند شمرده و او را فرزند داراب اسكندر ساخته براي كه ايرانية شناسنام-

.كاستهمي

برخي درآورد كه نظم رابه اسكندرنامه نظامي كه است شده باعث  فراواني  اما دلايل 

: استاز آنها چنين

 نـامطلوب  اي تنهـا چهـره     نـه  ؛ اسـت   درآورده  نظـم   را بـه    اسكندرنامه  نظامي  كه  زماني -

. است نيز بوده و مورد توجه محبوب، بلكهنداشته

 و  و جهـانگيري  و پيـامبري  پادشـاهي  از قبيـل  گونـاگون هاي و چهره مفصل روايتهاي -

 را بـر     خـويش   قلـم  ، آن  وسيع  تا شاعر در ميدان     بوده افزار مناسبي دست،...  و جهانگردي

. دهد بنشاند و جولان تخيلاسب

 بـود و پيـامبر و مقـدس    آمـده  كـريم  در قـرآن   كـه   ذوالقـرنين   اسكندر بـا    دادن  تطبيق -

 او  از بيگانگي؛اند شمرده و او را فرزند داراب اسكندر ساخته براي كه ايرانية شناسنام-

 درآورد كه نظم رابه اسكندرنامه نظامي كه است شده باعث  فراواني 

 نـامطلوب  اي تنهـا چهـره     نـه  ؛ اسـت   درآورده  نظـم   را بـه    اسكندرنامه 

. است نيز بوده و مورد توجه محبوب، بلكهنداشته

 و پيـامبري  پادشـاهي  از قبيـل  گونـاگون هاي و چهره مفصل روايتهاي -

 را بـر     خـويش   قلـم  ، آن  وسيع  تا شاعر در ميدان     بوده افزار مناسبي دست،...  و جهانگردي

. دهد بنشاند و جولان
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 بـود و     كشـيده   نظـم   را بـه   نامه و بهرام   خسرووشيرين  داستانهاي  از آن   پيش نظامي

 آنيـ فردوس ـ باشـد و حكـيم  ته داش ـ متنوع روايتهاي كه ديگري ايرانيةچهر،بجز اينها   

يت شود كه  مي يادآوري.  است نيافته؛   باشد  نساخته  منظوم  و تمام   طور تام  بهرا لاقّ  او   خ

 شاهكار پديد آورد     يك  از آن  ،نامه بهرام  به  فرعي  داستان  هفت  كردن  با ضميمه  بود كه 

. بود شده درج مبسوط بطور گور در شاهنامه بهرام گفتنيهايوگرنه

،  بـاطني  ميلرغم علي ؛ داشت  عربي  اصالتي  را كه   و مجنون   ليلي  داستان  از آن   او پيش  -

 سـرودن  او بـراي  مشـوق توانسـت ، مـي ق موفّ ـ ة تجرب ـ  بود و ايـن     كشيده  نظم  به هنرمندانه

... . و جهانيتر داشت مطرحاي چهره باشد كهداستاني

،  نخسـت  آفـرينش  چـون  فلسـفي  مسـائل ة و دربار نيز بوده، حكيم بر شاعري   او علاوه  -

 ـ...  و  شايسـته   فرمانرواي  يك  ويژگيهاي  و بيان   آرماني ة جامع  يك فيمعرّ داشـته  اتينظري 

. است آنها وجود داشته بيانة زمين، اسكندر در داستانكه

 بر خوديهـا     و گاه  پذيريم را مي   بيگانگان  براحتي  ما ايرانيان  انه، متأسف كه اين  و نهايت 

 از مثنويهـاي  بسـياري  قهرمانـان  كـه ، بطـوري سازيم مي و از آنها قهرماندهيم مي ترجيح

 و اعرابنـد، از اسـكندر     ، مغـولان  ، تركان ، روميان ، يونانيان  حماسي  در متون  حتي،فارسي

 و اميرارسـلان    خوارزمشاه ينالدميرزا و محمد و جلال     و تيمور و شاهرخ     تا چنگيز  گرفته

... . و عذرا و و وامق و مجنون كرت، تا ليلي آلو شاهان

ي  لذا بايد اقرار كرد كه     لّ  هيچ ات ادب ية انداز به،تي م  را بـه    بيگانـه  ، قهرمـان   ايـران  اتادب

. است ندادهخود راه

: يادداشت
 نسبتاً با نگاهي آن نخستين در بخشهاي بويژه كه در تنها كتابي   شود كه  بايد يادآوري . 1

يت    شـده   اسكندر نگريسـته    به منفي  و او را     اسـكندر مـورد تحقيـر قـرار گرفتـه           و شخصـ

؛ اســت داده، نشــاندخــت پــوران همســر ايــرانيش و بــويژه و پهلوانــاننيازمنــد حكيمــان

. است آنها وجود داشته بيانة زمين، اسكندر

 و گاه  پذيريم را مي   بيگانگان  براحتي  ما ايرانيان  انه، متأسف كه اين  و نهايت 

 بسـياري  قهرمانـان  كـه ، بطـوري سازيم مي و از آنها قهرمان

 و اعرابنـد، از اسـكندر     ، مغـولان  ، تركان ، روميان ، يونانيان  حماسي  در متون  حتي،فارسي

 خوارزمشاه ينالدميرزا و محمد و جلال     و تيمور و شاهرخ    

... . و عذرا و و وامق و مجنون كرت، تا ليلي

ي  لذا بايد اقرار كرد كه     لّ  هيچ ات ادب ية انداز به،تي م  را بـه    بيگانـه  ، قهرمـان   ايـران  اتادب

. است ندادهخود راه

 آن نخستين در بخشهاي بويژه كه در تنها كتابي   شود كه  بايد يادآوري . 1

يت    شـده   اسكندر نگريسـته     اسـكندر مـورد تحقيـر قـرار گرفتـه           و شخصـ



 نظامي– ايران –اسكندر   /170

آيد و در  مي بحساب فارسية عاميان جز داستانهاي كه است ابوطاهر طرسوسيةنامبدارا

 در كنـار روايتهـاي     دهـد كـه    مـي   و نشـان    اسـت   شـده   تـأليف   هجـري   ششـم  حدود قرن 

 نيز   ديگري ، روايت  ايراني ناپذير جمعي  تسليم ، روح  و شايع   شده ، تبليغ عپسند متنو بيگانه

. است نهاده كتابتة بر عرص پايطرسوسية وسيل نهايتاً به كه استان داشتهدر اذه
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